
Charsoghnewspaper   قیمت: 20 هـزار تومان   شماره  605   سال سوم 2026  November  12       2 جمادی‌الثانی 1448  پنج‌شنبه  21  آبان  1405

ایـران هسته‌ای 
نیست!  فروشی 

هزینه تبلیغات فولاد مبارکه
در شرایط جنگی 4 بـرابر شـد

درگذشت پـی  در  انقلاب  معظم  رهبر  تسلیت  پـیام 
زارعی کوروش  و  انوری  منصور  آقایان  انقلابی  هنرمندان 

بــــه گــــزارش »خانــــه اقتصــــاد« براســــاس اطلاعــــات 

ــــه  ــــان، هزین ــــه اصفه ــــولاد مبارک ــــروه ف ــــی گ ــــورت مال ص

ــــال  ــــت س ــــه نخس ــــروه در نیم ــــن گ ــــات ای ــــی و تبلیغ آگه

ــــبت  ــــه نس ــــیده ک ــــان رس ــــارد توم ــــه 1137 میلی ــــاری ب ج

ــــال  ــــت س ــــه نخس ــــی 6ماه ــــارد تومان ــــم 268 میلی ــــه رق ب

گذشــــته جهــــش 2/4 برابــــری داشــــته اســــت.  قابــــل 

ذکــــر اســــت صــــرف هزینــــه هنگفــــت بــــرای تبلیغــــات 

و آگهــــی کــــه بخــــش عمــــده آن هزینــــه تیم‌های ورزشــــی 

زیرمجموعــــه گــــروه فــــولاد مبارکه می‌شــــود، در شــــرایط 

جنگی محل سوال است.

دبیــــر شــــورای عالــــی امنیــــت ملــــی بــــا اعــــام خــــط قرمــــز قطعــــی ایــــران در پرونــــده هســــته‌ای، 

تأکیــــد کــــرد: مــــواد غنی‌شــــده در داخــــل کشــــور باقــــی خواهــــد مانــــد؛ موضعــــی قاطــــع کــــه در 

ــــاش  ــــته‌ای و ت ــــتاوردهای هس ــــینی از دس ــــرای عقب‌نش ــــرا ب ــــان غرب‌گ ــــخه‌پیچی جری ــــر نس براب

آمریــــکا بــــرای خلــــع ظرفیت‌هــــای راهبــــردی ایــــران، پیــــام روشــــنی دارد: نــــه واگــــذاری دســــتاوردها، 

نــــه تســــلیم در برابــــر زیاده‌خواهــــی واشــــنگتن! در حالــــی کــــه جریــــان غــــرب‌زده داخلــــی و برخــــی 

اصلاح‌طلبــــان همچنــــان بــــا کم‌اهمیــــت جلــــوه دادن صنعــــت هســــته‌ای و مــــواد غنی‌شــــده، 

در حــــال بــــزک کــــردن نســــخه تســــلیم و عقب‌نشــــینی هســــتند، سرلشــــکر محســــن رضایــــی، 

ــــک ذره از  ــــی ی ــــرد: حت ــــام ک ــــع اع ــــح و قاط ــــی صری ــــا موضع ــــی، ب ــــت مل ــــی امنی ــــورای عال ــــر ش دبی

مواد غنی‌شده هسته‌ای از خاک ایران خارج نخواهد شد.

ایـــن موضع‌گیـــری، پاســـخ روشـــن بـــه جماعتـــی اســـت کـــه سال‌هاســـت راه نجـــات کشـــور را در 

چشم‌پوشـــی از حقوق هســـته‌ای، عقب‌نشـــینی در برابر آمریکا و معامله بر ســـر دســـتاوردهای 

ملی جســـت‌وجو می‌کننـــد؛ همـــان جریانی که گمـــان می‌کند بـــا واگـــذاری امتیـــازات راهبردی 

ـــت.  ـــران برداش ـــاد ای ـــا را از اقتص ـــایه تحریم‌ه ـــرد و س ـــب ک ـــنگتن را جل ـــت واش ـــوان رضای می‌ت

محســـن رضایـــی در گفت‌وگـــو بـــا شـــبکه المیادیـــن، بـــا اشـــاره بـــه رایزنی‌هـــای انجام‌شـــده 

بـــا روســـیه، تصریـــح کـــرد: بـــه دوســـتان روس اعـــام کردیـــم کـــه مـــواد غنی‌شـــده در داخـــل 

ایـــران باقـــی خواهـــد مانـــد و مـــا خودمـــان از آن اســـتفاده خواهیـــم کـــرد.

وی بــــا اشــــاره بــــه نیــــاز ایــــران بــــه مــــواد غنی‌شــــده بــــرای طراحــــی کشــــتی‌ها و زیردریایی‌هــــای 

ــــل  ــــاز قاب ــــک امتی ــــه ی ــــته‌ای، ن ــــت هس ــــه صنع ــــرد ک ــــد ک ــــت تأکی ــــن واقعی ــــر ای ــــاً ب ــــته‌ای، عم هس

واگــــذاری در میــــز مذاکــــره، بلکــــه ســــرمایه راهبــــردی ملــــت ایــــران بــــرای آینــــده علمــــی، صنعتــــی 

ــــت. و دفاعــــی کشــــور اس

نسخه تسلیم؛ این بار هم به در بسته خورد!

اظهارات محسن رضایی در شرایطی مطرح می‌شود که طیف غرب‌گرا و تسلیم‌طلب داخلی، 

همچنــان بــا تکــرار ادبیــات تضعیف‌کننــده صنعت هســته‌ای، تــاش می‌کننــد دســتاوردهای 

ملی را بــه هزینه‌ای قابــل پرداخت بــرای توافق بــا آمریکا تبدیــل کنند.

ــــد و همچنــــان  ــــکا درس نگرفته‌ان ــــه تلــــخ برجــــام و بدعهــــدی آمری ــــوز از تجرب ایــــن جماعــــت هن

ــــک قــــدم دیگــــر عقــــب بنشــــیند، واشــــنگتن دســــت از فشــــار  ــــران ی ــــد اگــــر ای تصــــور می‌کنن

ــــل هــــر  ــــاز بیشــــتر و تبدی ــــکا، گرفتــــن امتی برخواهــــد داشــــت؛ غافــــل از اینکــــه منطــــق آمری

عقب‌نشــــینی بــــه مقدمــــه‌ای بــــرای مطالبــــه بعــــدی اســــت. پاســــخ محســــن رضایــــی بــــه ایــــن 

ــــد و دســــتاوردهای هســــته‌ای کشــــور،  ــــران می‌مان ــــان روشــــن اســــت: مــــواد غنی‌شــــده در ای جری

گــــروگان رضایــــت آمریــــکا نخواهــــد شــــد.
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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

ضد حمله سرلشگر رضایـی به تسلیم‌طلبان؛

قر‌بانی رویـای مذا‌قر‌بانی رویـای مذا‌ککرهره
ابراهیم رضایـی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با چارسوق تشریح کرد:سفـــره مــردمسفـــسفـــرره مــه مــرردمدم

مـذا‌کـرات هیــچ فایده‌ای بـرای سفـره مـــردم نداردمـذا‌کـرات هیــچ فایده‌ای بـرای سفـره مـــردم ندارد
ترامپ باید در برابر ملت ایــران تسلیم شود

موشک‌های ایــرانی، کابوس جنگ‌طلبان آمریکایــی است
شکست ترامپ؛ نتیجه قدرت‌نمایی ایــران در تنگه هرمز بود

میدان را نباید با سیگنال ضعف در مذاکره خالی کرد
پاسخ ایــران به تجاوز بعدی، محدودیت جغرافیایی نخواهد داشت
دموکرات‌ها هم به اندازه جمهوری‌خواهان دشمن ایــران هستند
تنگه هرمز در مشت ایـران است و  بلوف آمریکا راه به جایـی نمی‌برد

زمان تغییر دکترین هسته‌ای ایــران فرا رسیده است
دیپلمات‌های ایــران باید با زبان موشک‌ها سخن بگویند

 ایــران نباید به دشمن در موضوع هسته‌ای تعهد جدید بدهد
 اگر ایــران برق نداشته باشد، تمام منطقه در خاموشی به سر خواهد برد 

قر‌بانی رویـای مذا‌کره



      برای بررسی دقیق‌تر وقایع جاری میان ایران و 

آمریکا به گفت‌وگو با ابراهیم رضایی ، نماینده مجلس 

پرداخته‌ایم:

     آیا پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات 

کنگره آمریکا را باید به عنوان پایان تهدید 

نظامی دشمن آمریکایی قلمداد کنیم؟

معتقدم که ایران باید هوشیار باشد و در نظر داشته باشیم 

که مخالفان ترامپ فعلاً فقط انتخابات را پیروز شده‌اند 

ولی هنوز وارد مجالس نمایندگان و سنا نشده‌اند. یعنی 

یک فاصله زمانی تقریباً 2 ماهه میان انتخاب نمایندگان 

جدید و ورود آن‌ها به کنگره آمریکا وجود دارد. صد البته 

که ما اصلاً خوش‌بینی نسبت به طرف آمریکایی نداریم 

و معتقدیم هر لحظه ممکن است تهاجم نظامی آمریکا 

و رژیم صهیونیستی به کشور ما مجدداً آغاز شود. یعنی 

اصلاً معلوم نیست که با روی کار آمدن دموکرات‌ها در 

مجالس قانون‌گذاری آمریکا بتوان این توقع را داشت 

که دیگر جنگی میان آمریکا و ایران رخ نخواهد داد. 

بنابراین ما باید حتماً برای بدترین سناریوها آماده 

باشیم که الحمدالله کاملاً آماده‌ایم.

     دلیل اصلی کاهش اخیر قیمت نفت را 

در چه چیزی باید جستجو کرد؟

بخش عمده‌ای از کاهش قیمت اخیر نفت به دلیل 

نتایج انتخابات آمریکا رقم خورده است. یعنی بازار، پیام 

مخالفت با جنگ را از انتخابات آمریکا دریافت کرده است. 

در این انتخابات ما شاهد بودیم دموکرات‌ها که حداقل 

در زبان مخالف جنگ از نوع برخورد مستقیم نظامی 

با ایران هستند توانستند فاتح کنگره )هر دو مجلس 

نمایندگان و سنا( شوند. به بیان دیگر، بازار جهانی پیام 

شکست ترامپ و جنگ‌طلبان آمریکایی را دریافت کرده 

و امیدوار شده که جنگ جاری و محدودیت‌های موجود 

در تنگه هرمز هر چه زودتر پایان یابد. بخشی از کاهش 

قیمت نفت نیز به دلیل پیام‌هایی که طرف ایرانی به 

بازار جهانی مخابره می‌کند رخ داده است. یعنی برخی 

مسئولان ایرانی با تکرار دائم این مطلب که مذاکرات و 

تبادل پیام با طرف آمریکایی همچنان در جریان است 

در حال ترسیم یک افق خوش‌بینانه غیرواقعی برای بازار 

جهانی هستند. یعنی دائماً این پیام را می‌دهیم که دنیا 

وحشت نکند؛ ایران و آمریکا به زودی به تفاهم و توافق 

می‌رسند. معتقدم که اصل انتشار چنین پیام‌هایی 

چندان به نفع مصالح ملی ما نیست.

     لطفاً درباره پیام‌ها و سیگنال‌های 

مخالف مصالح ملی که اشاره کردید 

بیشتر توضیح دهید.

برای من خیلی عجیب است که چرا وقتی نفت گران 

می‌شود عده‌ای در کشور ما فوراً نگران می‌شوند و شروع 

به جنب‌وجوش، فعالیت و دست‌وپا زدن می‌کنند. 

متاسفانه نتیجه فعالیت این جماعت، همواره پایین 

آمدن قیمت نفت بوده و این اصلاً چیز خوبی نیست. 

اصلاً چرا باید موضع‌گیری‌ها و کنش‌های ما درون کشور 

به گونه‌ای باشد که قیمت نفت را پایین بیاوریم. این 

که صد در صد برخلاف منافع و مصالح ملی ماست. 

یعنی اولاً ما به عنوان تولیدکننده نفت نباید هیچ‌گاه 

چندان از کاهش قیمت این محصول خوشحال باشیم. 

ثانیاً بالا رفتن و بالا ماندن قیمت نفت در حال حاضر 

به مثابه یک ابزار جنگی و ابزار قدرت برای جمهوری 

اسلامی ایران است. ابزار قدرتی که الحمدالله کارآیی 

خودش در همین انتخابات اخیر آمریکا نشان داده و 

باعث مفتضح شدن و شکست دارودسته ترامپ و باند 

جمهوری‌خواهان شد. امروز در دنیا هیچ‌کس منکر 

نقش پررنگ ایران در شکست انتخاباتی جنگ‌طلبان 

آمریکایی نیست. همه، نقش گرانی سوخت در شکست 

ترامپ را قبول دارند و حتی خود رئیس‌جمهور قمارباز 

آمریکا نیز به این مسئله اعتراف کرده است. همه واقفیم 

که این گرانی سوخت نیز به دلیل اقدامات هوشمندانه 

جمهوری اسلامی ایران در صحنه نبرد اقتصادی-نظامی 

با دشمن رخ داده است. بنابراین باید دست از این 

بازی‌های عجیب و غریب مذاکراتی که فلان هیات 

به تهران آمد یا ما به دوحه رفتیم برداریم. این حجم 

از مخابره اخبار مذاکراتی در حال ضربه زدن به منافع 

ملی ماست. جالب است که این مثلاً مذاکرات آقایان 

هیچ مابه‌ازایی هم در سفره مردم ندارد. از سوی دیگر، 

مذاکرات آقایان نه تنها تحریمی را لغو نکرده بلکه در 

همین روزهای اخیر شاهد بودیم که نهادهای جدید 

ایرانی نیز به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. 

بنابراین ما هم باید همان‌گونه که دشمن آمریکایی در 

حال وارد کردن فشار حداکثری علیه ماست؛ فشار 

حداکثری به او وارد کنیم. نه اینکه در راستای کاهش 

فشار بر دشمن حرکت کنیم.

     آیا سطح توطئه و دشمنی دموکرات‌ها 

در قبال ایران کمتر از جمهوری‌خواهان 

است؟ دلیل خوشحالی بیش از حد 

برخی در داخل از پیروزی دموکرات‌ها 

در انتخابات کنگره را چه می‌دانید؟

ما واقعاً محتاج این هستیم که نگاه واقع‌بینانه‌ای به 

سیاست خارجی داشته باشیم. مشکل ما با دوستان 

غرب‌زده این است که یک نگاه فانتزی به سیاست خارجی 

دارند. واقعیت این است که هر دو جناح سیاست آمریکا 

یعنی دموکرات و جمهوری‌خواه در حال رقابت برای 

دشــــــمنی با ملت ایران هستند. هیچ تردیدی هم 

در دشمنی آن‌ها نیست. منتها در روش با یکدیگر 

متفاوتند. دموکرات‌ها به ترامپ کنایه می‌زنند که: 

آقای رئیس‌جمهور، با محاسبات اشتباهت آمریکا را 

به دردسر انداخته‌ای. ایران دشمن ماست اما روسای 

جمهور پیش از تو راه دشمنی را بلد بودند و با حمله 

بی‌محابا باعث نشدند که قیمت نفت به بالای 100 دلار 

صعود کند. ما هم می‌خواهیم ایران و جمهوری‌اسلامی 

را نابود کنیم اما روش تو غلط است . فراموش نکنیم که 

سطح دشمنی آمریکای اوباما با ایران کم‌تر از دشمنی 

آمریکای ترامپ نبود. بلکه روش‌ها تفاوت داشت. اگر 

خاطرتان باشد این نظام پیچیده و چندلایه تحریم‌ها 

و صدور قطعنامه‌هایی چون 1929 در شورای امنیت 

علیه ایران، میراث زمان اوبامای دموکرات است. 

زمانی که امثال ریچارد نفیو نویســــــنده کتاب هنر 

تحریم‌ها در دولت آمریکا حضور داشتند. همچنین 

پیش از اوباما و در دهه 90 میلادی یک دموکرات دیگر 

یعنی بیل کلینتون رئیس‌جمهور آمریکا بود که بخش 

مهم دیگری از تحریم‌های اعمالی علیه ایران، میراث 

دوران شوم اوست. بنابراین می‌بینیم که دموکرات و 

جمهوری‌خواه در دشمنی با ایران و اقدام علیه ملت 

ما هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. بنابراین آنچه باید مایه 

خوشحالی ما باشد نه پیروزی دموکرات‌ها، بلکه شکست 

جناح ترامپ قاتل در انتخابات است.

     دشمن آمریکایی تبلیغات زیادی 

می‌کند که تنگه هرمز بــــــرای تردد باز 

است. آیا تنگه هرمز در کنترل کامل 

نیروهای نظامی ایران است؟

خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار تنگه هرمز را 

در کنترل دارد. یادم است که در هفته دوم جنگ رمضان 

به هرمزگان و دیدار با عده‌ای از فرماندهان نیروی دریایی 

سپاه پاسداران رفته بودیم و این عزیزان در آنجا قول 

دادند که اگر تمام قوای نظامی جهان برای بازگشایی 

تنگه هرمز جمع شوند؛ هیچ کاری از پیش نخواهند 

برد و تنگه در اختیار ایران خواهد ماند. این عزیزان 

چه جانانه هم تا پایان بر سر قولشان مانده‌اند. از قرن 

هجدهم میلادی تا پیش از 28 فوریه 2026)9 اسفند 

1404( همواره و به صورت دائمی کشتی‌های قدرت‌های 

خارجی استعماری در تنگه هرمز و خلیج فارس حضور 

داشته‌اند. اما از 9 اسفند تاکنون حتی یک قایق نظامی 

دشمن هم نتوانسته از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شود. 

به بیان دقیق‌تر حتی یک سرباز آمریکایی هم جرات 

عبور از تنگه هرمز را در این مدت نداشته و ندارد. سیر 

تاریخ را بنگرید. پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها 

آمدند و رفتند و امروزه همان سرنوشت برای آمریکا از 

سوی ایران رقم خورده است. واقعیت این است که تنگه 

هرمز کاملاً در کنترل جمهوری اسلامی ایران است و 

تمامی ادعاهای آمریکا مبنی بر باز بودن تنگه، بلوف و 

پوچ است. خوشبختانه در برابر محاصره دریایی دشمن 

نیز اصلاً منفعل نبوده‌ایم و در جاهای دیگری علاوه بر 

تنگه هرمز در حال مقابله‌به‌مثل با دشمن هستیم. با 

اطمینان به شما می‌گویم آنکه در پایان این نبرد تسلیم 

خواهد شد مطمئناً جمهوری اسلامی ایران نیست. 

چراکه این آمریکا خواهد بود که مجبور است کوتاه بیاید.

     تحلیل شما از مواجهه ترامپ با ایران 

چیست و آیا احتمال بازگشت ترامپ به 

مسیر عقلانیت وجود دارد؟

درباره ترامپ بدانید که ما با یک فرد مواجه نیستیم 

بلکه با شبکه صهیونیسم روبه‌رو هستیم. در نظر داشته 

باشید که عده‌ای سرمایه‌دار صهیونیست پول‌های کلانی 

هزینه کرده‌اند تا ترامپ رئیس‌جمهور شود و قاعدتاً 

ترامپ نیز بدون تأمین نظرات آن‌ها هیچ‌کاری نمی‌کند. 

ویژگی‌های شخصی ترامپ هم نشان می‌دهد که چندان 

اهل عقلانیت نیست و نوعی از حماقت ذاتی دارد. چراکه 

اگر می‌خواست بر مبنای عقلانیت پیش برود که اصلاً 

نباید به ایران حمله می‌کرد. محاسبات ترامپ درباره 

ایران غلط بود و فکر می‌کرد به مانند ونزوئلا ما را فوراً 

وادار به تسلیم خواهد کرد. بدترین سناریوی ذهنی 

ترامپ این بود که جمهوری اسلامی اگر ظرف چند روز 

هم تسلیم نشود نهایتاً ظرف چند هفته دستانش را 

در برابر آمریکا بالا خواهد برد. اما توصیه ما به ترامپ 

این است که اگر می‌خواهد به مسیر عقلانیت بازگردد 

باید تسلیم ملت ایران شود. شروط جمهوری اسلامی 

ایران را بپذیرد و نیروهای نظامی آمریکا را کاملاً از منطقه 

غرب آسیا خارج کند. البته احتمال بازگشت ترامپ 

به مسیر عقلانیت را اندک می‌دانم.

     سناریوهای پیش روی ایران در مواجهه 

اخیر با آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم سناریوهای گوناگونی 

پیش روی ماست. ممکن است ترامپ به ما حمله اتمی 

انجام دهد یا صرفاً به هدف قرار دادن مراکز هسته‌ای 

ما اکتفا کند. همچنین ممکن است به زیرساخت‌های 

کشور ما از جمله زیرساخت‌های مهم انرژی حمله کند. 

حتی ممکن است شرایط فعلی که ترکیبی از محاصره و 

کارزار طرد اقتصادی است را ادامه بدهد. البته باید اشاره 

کنم که درباره آمادگی بخش اقتصادی کشور در برابر 

حملات دشمن تردیدهایی دارم. اما مردم شجاع ایران 

مطمئن باشند که نظامیان ما در بالاترین حد آمادگی 

قرار دارند. یعنی اگر ترامپ قمارباز به مراکز هسته‌ای و 

زیرساخت‌های اقتصادی ایران حمله کند؛ فرماندهان 

نظامی ایران دستوراتی صادر کرده‌اند که فوراً اجرایی 

خواهد شد و نتیجه اجرایی شدن آن‌ها محو تمامی 

زیرساخت‌های اقتصادی منطقه غرب آسیاست. به 

بیان ساده‌تر، اگر ایران برق نداشته باشد تمام منطقه در 

خاموشی به سر خواهد برد. زیرا ما آن دسته از کشورهای 

منطقه که در جنگ اخیر در کنار آمریکا بودند را روی 

هم رفته ایالت 51 ام آمریکا می‌دانیم و دیگر هیچ خط 

قرمزی برای پاسخ به تجاوزات نخواهیم داشت. البته 

ما خود آمریکایی‌ها را فراموش نخواهیم کرد و قطعاً 

پاسخ جداگانه‌ای برای پایگاه‌های آمریکا در دوردست 

تدارک دیده‌ایم. آمریکایی‌ها بهتر است دیگر به فکر 

قمار و آغاز جنگ نباشند چون امروز توان نیروهای 

نظامی ایران نسبت به یک سال پیش بسیار بالاتر است. 

ترامپ حقیر بداند که نیروهای مسلح ایران برای هر 

سناریویی آماده‌اند.

     در صورت حمله نظامی مجدد از 

سوی دشمن، چقدر احتمال وقوع 

جنگی گسترده وجود دارد؟

میزان مصرف مهمات ارتش آمریکا در طول جنگ 

40 روزه بی‌سابقه بوده است. بنابراین شاهدیم که 

حتی منابع مطلع آمریکایی اعتراف می‌کنند که برای 

جبران مهمات مصرف شده در جنگ 40 روزه با ایران 

حداقل به 5 سال زمان نیاز است. در نتیجه معتقدم 

که دشمن توان یک جنگ گسترده دیگر علیه ایران را 

ندارد. چراکه مهمات لازم را نداشته و روحیه نیروهایش 

نیز بسیار تضعیف شده است. فضای داخلی آمریکا 

هم علیه ترامپ و جنگ‌طلبی اوست. با این حال 

معتقدم که باید برای هر سناریویی آماده باشیم. حتی 

برای بدترین سناریو که جنگ است. خوشبختانه 

همان‌طور که عرض کردم نیروهای نظامی ما کاملاً 

برای دفاع از کشور و مردم آماده‌اند.

     پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی 

به دشمن که در بیانات اخیر رهبر معظم 

انقلاب بدان اشاره شد به چه معناست 

و سناریوی پاسخ ایران به تهاجم نظامی 

آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که رهبر شجاع و حکیم انقلاب حضرت 

آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان 

نظامی فرمودند؛ در جنگ نظامی آینده پاسخ ایران 

و میدان رزم ما هیچ محدودیت جغرافیایی نخواهد 

داشت. یعنی بانک اهداف ما قطعاً بسیار گسترده‌تر 

از اهدافمان در جنگ 40 روزه خواهد بود و قطعاً در 

مناطق جدیدی بسیار فراتر از غرب آسیا به مصاف 

دشمن خواهیم رفت. یادمان نرفته دبیرکل ناتو 

چگونه آشــــــکارا اعتراف کرد که در دوران جنگ 40 

روزه 5 هزار سورتی پرواز از مبدأ کشورهای عضو ناتو 

علیه ایران انجام شده است. ما قطعاً چنین جنایتی 

را فراموش نخواهیم کرد و اگر جنگ جدیدی آغاز 

شود پاسخ آتشین ایران، دامان همه شرکای آمریکا را 

خواهد گرفت. به‌خصوص آمریکایی‌ها فراموش نکنند 

که رژیم خبیث و تروریست صهیونیستی گروگان ایران 

و بیخ گوش ماست. مطمئن باشید اگر آمریکا به مراکز 

هسته‌ای ما حمله و یا از بمب اتم علیه ما استفاده کند؛ 

بدون هیچ خط قرمزی هم تاسیسات هسته‌ای دیمونا 

را هدف قرار خواهیم داد و هم زیرساخت‌های اسرائیل 

را نابود خواهیم کرد. از ترامپ که تمام حیثیت خویش و 

دولتش را به پای نتانیاهوی خون‌آشام و رژیم کودک‌کش 

صهیونیستی ذبح کرده می‌خواهم که این سخنان و 

هشدارهای ما را جدی بگیرد.

     نظر شما درباره نقش‌آفرینی طرف‌های 

میانجی در مذاکرات میان ایران و آمریکا 

چیست؟

من به شخصه به هیچ‌کدام از میانجی‌های مذاکراتی 

خوش‌بین نیستم. البته به رسم همسایگی برای این 

کشورها و به‌خصوص ملت‌هایشان احترام قائلیم. 

به‌خصوص برای ملت عزیز پاکستان احترام ویژه‌ای 

قائلیم و بهترین روابط میان دو ملت ایران و پاکستان 

وجود دارد. دو ایراد در میانجی‌ها می‌بینم. اولاً اینکه 

عموماً با ترامپ جنایتکار رفیق هستند و نفس رفاقت با 

جنایتکاری چون ترامپ خودش می‌تواند محل سوالات 

فراوانی باشد. ثانیاً میانجی‌ها به‌خصوص قطر، شدیداً 

متأثر از آمریکا هستند و در مذاکرات، حساسیت‌های 

طرف آمریکایی را دنبال می‌کنند. مگر قرار نبود که بر 

اساس تفاهم اسلام‌آباد اموال ایران بلافاصله آزاد شده 

و جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان پایان پذیرد. 

دلیل چرایی عدم تحقق این دو شرط ایران قطعاً بدقولی 

برخی از همین میانجی‌هاست. به طور ویژه اگر درباره 

قطر بخواهیم سخن بگوییم که آیا اصلاً بی‌طرفی لازم 

برای ایفای نقش میانجی را دارد؛ کافی است نگاهی به 

مواضع عجیب وزارت خارجه این کشور در چند ماه 

اخیر بیندازیم. در چند ماه اخیر، هر زمان جمهوری 

اسلامی ایران در راستای دفاع مشروع از خویش اقدامی 

در قبال قانون‌شکنی‌های طرف آمریکا و شرکایش در 

تنگه هرمز انجام داده؛ فوراً از سوی وزارت امور خارجه 

قطر محکوم شده است. اما همین وزارت امور خارجه 

قطر، در برابر جنایات وحشتناکی که آمریکا علیه ایران 

و ایرانیان انجام داده نه تنها حاضر به محکومیت نشده 

بلکه حتی ابراز نگرانی نیز نکرده است. جهان شاهد 

بوده که ایالات متحده آمریکا ظرف همین چند ماه اخیر، 

صدها بار خاک ایران را هدف قرار داده و مرتکب نقض 

آشکار آتش‌بس شده است. اما قطری‌ها در این موارد 

مطلقاً سکوت کرده و محکوم نمی‌کنند. اما هر زمان که 

جمهوری اسلامی ایران به دنبال پاسخ به این تجاوزات 

آمریکا برآمده؛ طرف قطری فوراً ایران را محکوم کرده 

است. خب سوال این است که آیا قطر اصولاً در میانه 

ماجرای ایران و آمریکا کشور بی‌طرفی است که بخواهد 

میانجی باشد. از سوی دیگر، در مذاکرات نیز قطری‌ها هر 

زمان که آمریکا پیشنهاد جدیدی مطرح می‌کند بالاترین 

فشار را به ما وارد می‌کنند تا خواست آمریکا را بپذیریم. 

انصافاً کمترین انتظار از میانجی مذاکرات این است 

که اصل بی‌طرفی را رعایت کند. اما به نظر می‌رسد 

که درباره بی‌طرفی قطر تردیدهای جدی وجود دارد.

     نظر شــــــما درباره تفاهم اسلام‌آباد 

چیست؟

از همان ابتدا معتقدم بوده‌ام که تفاهم اسلام‌آباد نکات 

مثبت و منفی دارد. یعنی نگاه بنده به این تفاهم هیچ‌گاه 

یک‌طرفه نبوده است. بنده نه آن را ترکمانچای ثانی 

قلمداد کرده‌ام و نه پیروزی تاریخی به حساب آورده‌ام. 

مهم‌ترین ایراد تفاهم اسلام‌آباد از دید من بند 8 

آن است. جایی که ما درباره هسته‌ای به دشمن 

تعهداتی داده‌ایم. در حالی که بنده معتقدم که دیگر 

در موضوع هسته‌ای نباید هیچ تعهدی به دشمن 

بدهیم. چراکه زمان تغییر دکترین هسته‌ای ایران 

فرارسیده است. همچنین اصلاً چرا باید بعد از این 

همه هزینه که برای هسته‌ای شدن پرداخت کرده‌ایم؛ 

دیگر در این زمینه به دشمن تعهدی بدهیم. ما هر 

هزینه‌ای که لازم بوده تاکنون پرداخت کرده‌ایم. 

از جمله جنگ و شهادت قائد شهیدمان حضرت 

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای که واقعاً هزینه‌ای بالاتر 

از آن نیست. دشمن هر کاری که می‌توانسته تاکنون 

انجام داده که ما را تسلیم، تجزیه و نابود کند و دیگر 

کاری از دستش برنمی‌آید. در این شرایط و بر همین 

مبنا معتقدم که دست بالای این مخاصمه با ایران 

است و ما نباید از موضع ضعف با دشمن مذاکره یا 

مبادله پیام کنیم. ما در موضع اقتدار هستیم. نیازی 

نداریم تعهدی در هسته‌ای بدهیم.

     برخی معتقدند که ایران نباید در 19 و 

20 فروردین ابتدا آتش‌بس را پذیرفته و 

سپس مذاکره می‌کرد. بلکه اثر مذاکره 

در حین جنگ بیشتر و بهتر بود. نظر شما 

چیست؟

ما موفق شده‌ایم که بزرگترین ضربه تاریخ کشور 

بی‌تمدن ایالات متحده آمریکا را به آن‌ها وارد کنیم. 

بگذارید خاطره‌ای را تعریف کنم. چند وقت پیش 

به همراه یکی از همکارانم برای شرکت در اجلاس 

بین‌المجالس آسیایی به تاجیکستان رفته بودیم. 

یکی از نمایندگان مجلس تاجیکستان درون گوشی 

تلفن همراهش عکسی از آواکس منهدم شده آمریکایی 

در فرودگاه عربستان به دست نیروهای هوافضای ایران را 

به ما نشان داد و گفت که این عکس، در تاریخ هوانوردی 

و نظامی آمریکا بی‌سابقه است. یعنی نگاه دنیا به آنچه 

ایران در دو جنگ 12 و 40 روزه انجام داده چنین است. 

بنابراین ما در برابر دشمن آمریکایی در موضع ضعف 

نبوده و در موضع قدرتیم. بنابراین این بحث به میان 

می‌آید که آیا اصلاً لزومی داشت که ما با آمریکایی‌ها 

مذاکره کنیم. آیا باید ابتدا آتش‌بس را قبول و سپس 

مذاکره می‌کردیم یا در میانه نبرد، هم‌زمان با اینکه 

یقه آمریکایی‌ها در دست ما بود باید به صورت نقدی 

امتیازات مدنظرمان را از آن‌ها می‌گرفتیم. پذیرش 

ابتدایی آتش‌بس و سپس مذاکره، باعث شد که جلوی 

افزایش روزافزون قیمت نفت گرفته شده و آمریکا از 

زیر فشار خارج شود. بنابراین به پذیرش آتش‌بس در 

آن شرایط نقدهایی وارد است.

     نوع نگاه ما به مذاکره باید چگونه باشد؟

دوستان وزارت ‌امور خارجه مدعی هستند که در 

مذاکرات کاره‌ای نبــــــوده و فقط مجری تصمیمات 

هستند. البته من مخالفم و معتقدم که وزارت‌امورخارجه 

مهم‌ترین و بیشترین نقش را در تصمیم‌سازی‌ها دارد. 

دوستان وزارت‌امورخارجه قائل به مذاکره هستند و در 

توجیه آن دائماً تکرار می‌کنند که کار وزارت‌امورخارجه 

مذاکره است. صد البته که امثال بنده هم قاعدتاً مخالف 

اصل مذاکره نیستیم. اما در این زمینه دو گروه یا جریان 

با دو نگاه متفاوت وجود دارند. یک گروه کسانی هستند 

که برای مذاکره اصالت ذاتی قائلند و می‌گویند تحت 

هر شرایطی باید با مذاکره کردن مشکلات را حل کنیم. 

این‌ها دائماً در بوق و کرنا می‌کنند که تا مذاکره هست 

چه نیازی به جنگیدن داریم. برای این گروه هیچ اهمیتی 

ندارد که دشمن با وحشیانه‌ترین ادبیات با ما سخن 

می‌گوید و در حال تجاوز به خاک و منافع ماست. بلکه 

فقط می‌گویند که باید مذاکره کنیم. نماینده شاخص 

این جریان فکری وزیر خارجه اسبق جناب آقای ظریف 

است. اگر یادتان باشد ایشان در زمان برجام هم یک 

مطلبی را دائماً تبلیغ می‌کرد که هر نوع توافقی بهتر از 

توافق نکردن است. توجه کنید که مفهوم این سخن 

خیلی خطرناک است. به بیان ساده‌تر، در اندیشه ظریف 

حتی اگر ما توافقی ذلت‌بار کنیم و همه چیزمان را بدهیم 

برود باز هم بهتر از توافق نکردن است. اما جریان و 

گروه دوم هم وجود دارند که معتقدند هم جنگ و هم 

مذاکره ابزارهایی برای تأمین امنیت ملی کشور هستند 

و هیچ‌کدام به تنهایی اصالت ذاتی ندارند و نباید هدف 

نهایی باشند. یعنی اگر یک زمانی لازم بود باید ابزار 

مذاکره و دیپلماسی را وسط بیاوریم و یک زمانی هم 

لازم شد باید با موشک فتاح کار را دربیاوریم. به نظرم 

نگاه گروه دوم واقع‌گرایانه است.

     توصیه شما به دیپلمات‌های دخیل 

در مذاکرات چیست؟

بالاخره بحث ما این است که در راه حفظ منافع ایران 

عزیز نهایتاً یا باید دشمن تسلیم دیپلمات‌های ما و یا 

تسلیم موشک‌های ما شود. البته شرط تحقق این مسئله 

این است که دیپلمات‌های ما به مانند موشک‌های ما 

به صورت قاطع با دشمن برخورد کنند. ببینید بالاخره 

اینکه مردم در میادین دائماً از رزمندگان شجاع ایران 

تجلیل می‌کنند یک دلیلی دارد. چون سید مجیدها، 

شهید تنگسیری‌ها و شهید حاجی‌زاده‌ها با زبان قدرت با 

دشمنان ایران سخن گفته‌اند مورد تجلیل مردم هستند. 

دیپلمات‌های ما هم باید از همین الگوی رزمندگان 

تبعیت کنند. مردم دیپلمات‌ها را هم دوست دارند 

اما از آن‌ها توقع قاطعیت بالا در قبال دشمن رادارند. 

گله و انتقاد مردم هم دقیقاً در فقدان این قاطعیت 

تاکنون بوده است. مردم باید قاطعیت را در کلام و 

عمل دیپلمات‌های عزیز ما ببینند. آنگاه خواهید 

دید که چگونه مردم مبعوث دست دیپلماسی را از 

این هم پرتر خواهند کرد.

     متاسفانه در سال‌های اخیر همواره 

عده‌ای بر آتش تقابل میان میدان و 

دیپلماسی دمیده‌اند. نظر شما درباره 

جایگاه میدان و دیپلماسی چیست؟

در واقعیت، میدان و دیپلماسی اصلاً جدای از هم 

نیستند و نباید جدا دیده شوند. اما ظاهراً دیپلمات‌های 

ما کار خودشان را می‌کنند و چندان به وقایع میدان 

توجهی ندارند. کمی به شرایط میدان نگاه کنید. 

نظامیان شجاع ایران نه تنها یک وجب از آب، خاک 

و آسمان این کشور را در برابر دشمن از دست نداده‌اند 

بلکه تنگه هرمز را هم به متصرفات کشورمان افزوده‌اند. 

ما الآن به قدری در تنگه هرمز اقتدار داریم که حتی اگر 

شناوری بخواهد بدون اجازه ما از ساحل عمان هم 

رد شود با او برخورد می‌کنیم. بازوهای انتقام ایران به 

قدری بلند است که تروریست‌ها در کردستان عراق و 

افسران آمریکایی در هتل‌های دبی و منامه از دست ما در 

امان نیستند. هواپیمای آواکس آمریکایی را در فرودگاه 

سعودی نابود می‌کنیم. حتی ناوگان هلیکوپترهای 

آمریکایی در اردن و امارات از ضربات نظامی قاطع ایران 

خسارت‌های جدی می‌بینند. آن‌وقت آقایان دیپلمات 

بدون توجه به حقایق میدان، به دشمنی که در نقطه 

ضعف است تعهد می‌دهند که ما اورانیوم 60 درصد را 

در داخل ایران رقیق خواهیم کرد و آمریکا اصلاً نباید 

نگران باشد. آیا این تعهد چیزی جز عقب‌نشینی بی‌مورد 

است. من دیپلمات‌های کشورمان را نیروهایی خدوم 

و دلسوز می‌دانم اما تا زمانی که مذاکره‌کنندگان ما در 

هیچ شرایطی حاضر نباشند حتی به صورت موقتی میز 

مذاکره را ترک کنند؛ قیمت نفت هر روز کاهش خواهد 

یافت. به هر حال امیدوارم رویه غلط وزارت امور خارجه 

در فرستادن پالس ضعف به دشمن اصلاح شود. نباید 

این احساس وجود داشته باشد که گویا ایران نیازمند 

مذاکره و تبادل پیام با آمریکاست.

نبـض اقـتــصــــــــاد‌
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ابراهیم رضایی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با چارسوق تشریح کرد:

مــردم  سفـــره 
مذا‌کره رویـای  قر‌بانی 

 مذاکــرات هیــچ فایــده‌ای بــرای ســفره مــردم نــدارد   مذاکــرات در ایــن دولــت نــه تنهــا تحریمــی را لغــو نکــرده بلکــه مرتبــا 
  موشــک‌های ایرانــی،    ترامــپ بایــد در برابــر ملــت ایــران تســلیم شــود    تحریم‌هــای جدیــدی علیــه ایــران وضــع شــده اســت 
  میــدان را نباید با    شکســت ترامــپ نتیجــه قدرت‌نمایی ایــران در تنگه هرمــز  اســت    کابوس جنگ‌طلبان آمریکایی اســت   
  دموکرات‌ها    پاســخ ایران بــه تجاوز بعــدی، محدودیت جغرافیایــی نخواهد داشــت    ســیگنال ضعف در مذاکره خالی کرد   
  تنگه هرمز در مشــت ایران بوده و بلوف آمریــکا راه به جایی نمی‌برد    هم به اندازه جمهوری‌خواهان دشــمن ایران هســتند  
  دیپلمات‌هــای ایــران بایــد بــا زبــان موشــک‌ها ســخن بگوینــد    زمــان تغییــر دکتریــن هســته‌ای ایــران فــرا رســیده اســت   
   ما اصلاً خوش‌بینی نســبت بــه طرف آمریکایــی نداریم     ایــران نباید به دشــمن در موضوع هســته‌ای تعهد جدید بدهــد   

و معتقدیم هــر لحظه ممکن اســت تهاجم نظامــی آمریــکا و رژیم صهیونیســتی به کشــور ما مجدداً آغاز شــود

      بالا رفتن و بالا ماندن 
قیمت نفت در حال حاضر به 
مثابه یک ابزار جنگی و ابزار 

قدرت برای جمهوری اسلامی 
ایران است

      هر دو جناح سیاست 
آمریکا، یعنی دموکرات و 

جمهوری‌خواه، در حال رقابت 
برای دشمنی با ملت ایران 

هستند 

      تنگه هرمز کاملاً در کنترل 
جمهوری اسلامی ایران است 

و تمامی ادعاهای آمریکا 
مبنی بر باز بودن تنگه، بلوف 

و پوچ است

     تصویر ایران در سطح جهانی پس از گفت‌وگو

جنگ رمضان چه تغییری کرده است؟

امروز تصویر مثبتی از نیروهای مسلح و مردم ایران در 

سطح جهان وجود دارد. همه دیدند که در میانه جنگ، 

مردم ایران برخلاف برخی کشورهای دیگر که میلیون‌ها 

پناهنده به دیگر نقاط جهان تحمیل می‌کنند؛ عاشقانه 

از هر طریقی که می‌توانستند به کشورشان بازگشتند. 

حتی برای اولین بار در تاریخ، خروجی ایرانیان از مرزها 

نسبت به ورودی در نوروز کمتر شد. نتانیاهوی خبیث 

و ترامپ جنایتکار فکر می‌کردند که ایران نیز به مانند 

ونزوئلا فوراً سر خم خواهد کرد و نهایتاً ظرف چند 

روز تسلیم را خواهد پذیرفت. اما ما کاری کردیم که 

ترامپ شخصاً اعتراف کرد که ایرانیان او را شگفت‌زده 

کرده‌اند. بنده خودم در روسیه دیدم که چه تجلیلی 

از مقاومت مردم و مقامات ایران می‌شود و نوع نگاه 

ملت روسیه و مجموعه‌های تصمیم‌گیر این کشور به 

ما نسبت به دوران پیش از جنگ رمضان به طور کلی 

تغییر کرده است. برای روس‌ها بسیار جالب است که 

مقامات جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه خطر ترور 

و حذف فیزیکی بیخ گوش همگی آن‌ها بوده اما در کنار 

مردمشان ایستادند و اجازه نابودی ایران را ندادند. بر 

اساس برخی از آمارها دشمن آمریکایی-صهیونیستی با 

صدها جنگنده بیش از 18 هزار نقطه را در ایران هدف 

قرار داده اما به اعتراف تحلیلگران غربی، حتی به یکی 

از اهداف اعلامی ابتدای جنگ هم دست نیافته است. 

من قاطعانه می‌گویم که امروزه جمهوری اسلامی ایران 

به یکی از 4 قدرت برتر نظامی جهان تبدیل شده و به 

زودی با پایان یافتن شرایط جنگی، ملت عزیز ایران ثمره 

قدرتمند شدن کشور را در همه عرصه‌ای زندگی‌شان 

تجربه خواهند کرد.

     توسعه همکاری با روسیه را چه مقدار 

در راستای تأمین منافع ایران ارزیابی 

می‌کنید؟

ما نباید نسبت به وعده‌های دشمن خوش‌بین باشیم. 

بر فرض که دشمن همین فردا با ما توافق کرد که محاصره 

دریایی و هوایی را برخواهد داشت. از کجا معلوم که وقتی 

امتیازات مورد نظرش را گرفت مجدداً این محاصره‌ها را 

بازنگرداند. عقل حکم می‌کند که ما همواره به بدترین 

سناریوهای ممکن فکر کنیم. یکی از مهم‌ترین و 

اصلی‌ترین راه‌های بی‌اثر کردن محاصره و فشارهای 

دشمن، کار با روسیه است. روسیه همسایه ماست. 

بزرگ‌ترین کشور دنیاست. 140 میلیون نفر جمعیت 

دارد. تولید ناخالص داخلی آن 1.5 تریلیون دلار بوده 

و کشور ثروتمندی است. عضو دائم شورای امنیت و 

دارای حق وتو است. همچنین منافع ایران و روسیه در 

بسیاری از موارد همراستاست. تعداد تحریم‌ها علیه 

روسیه حتی از تعداد تحریم‌ها علیه ایران هم بیشتر 

است. ظرفیت‌های بالای ایران هم که برای تک‌تک 

ما آشناست. بنابراین همکاری میان ما و آن‌ها قطعاً 

به نفع هر دو طرف است.

     مهم‌ترین برگ برنده ایران در برابر 

محاصره دریایی آمریکا چیست؟

معتقدم بسیاری از محدودیت‌هایی که به واسطه 

محاصره دریایی در جنوب برای ما ایجاد شده را می‌توان 

با همکاری با روسیه و کشورهای آسیای میانه حل کرد. 

همین یکی دو روز اخیر شنیده‌ام که بالاخره زمین‌های 

مسیر راه‌آهن 162 کیلومتری رشت-آستارا پس از دهه‌ها 

تأخیر تعیین تکلیف و آزادسازی شده‌اند. یعنی بالاخره 

ما زمین‌های لازم را آماده کرده‌ایم تا با سرمایه‌گذاری 

روسیه این راه‌آهن پراهمیت احداث شود. توجه کنید که 

با توجه به مشکلاتی که روسیه با غرب به واسطه جنگ 

اوکراین دارد در صورت احداث و بهره‌برداری این راه‌آهن، 

جریان بار به سوی آن سرازیر شده و عایدی سالیانه ایران 

از آن میلیاردها دلار خواهد بود. همچنین گام بزرگی به 

سوی اجرایی شدن قرارداد همکاری‌های راهبردی ایران 

و روسیه خواهد بود. البته معتقدم نباید صرفاً معطل 

تکمیل کریدور شمال-جنوب بمانیم و باید سایر مسیرها 

و کریدورهای ممکن را نیز فعال کنیم. همچنین باید 

هر چه سریع‌تر مشکلات پایانه‌های مرزی که عمدتاً 

منشأ داخلی دارد را حل کرده و در بحث تبادلات قانونی 

مرزی چابک شویم. این زیبنده کشور ما نیست که در 

مسیر صادرات کالا آن‌هم در شرایط فعلی سنگ‌اندازی 

می‌شود و هر دستگاهی یک دکان کاسبی در مرزها راه 

انداخته است. این بساط بروکراسی زائد باید جمع 

شود تا توان کشور تماماً صرف مبارزه با محدودیت‌های 

خارجی گردد.

     برخی معتقدند که در صورت وجود 

بازدارندگی هسته‌ای احتمالاً تهاجمات 

نظامی اخیر آمریکا علیه ایران رخ نمی‌داد. 

شما چه فکر می‌کنید؟

جمهوری اسلامی ایران امکانات و توان لازم را برای 

ساخت بمب اتمی دارد و اگر تاکنون اقدام نکرده به 

دلیل فتوای رهبر شهید حضرت آیت‌الله سید علی 

خامنه‌ای است. معتقدم که بمب اتم قطعاً در برابر 

جنگ‌های 12 و 40 روزه به ایران بازدارندگی می‌داد. 

یعنی رهبری عزیز ما شهید نمی‌شد. ترامپ پیش‌تر 

در سخنانش به همین مطلب اعتراف کرده است. 

جایی که گفت اگر ایران بمب اتم داشت به رهبرش 

زنگ می‌زدیم تا بپرسیم آیا چیزی نیاز ندارد نه اینکه او 

را ترور کنیم. ما تمام هزینه‌های ساخت بمب اتم را 

پرداخت کرده‌ایم و تاوان‌های سختی هم پس داده‌ایم 

اما اصرار داریم تا آن را نسازیم. دیگر از تهاجم نظامی 

مستقیم آمریکا چه اقدام بزرگتری علیه ایران قابل 

انجام بود که همچنان دست و پایمان می‌لرزد. نمونه 

هند و پاکستان هم به ما نشان داده که دنیا وقتی در کار 

انجام شده قرار بگیرد نهایتاً کنار خواهد آمد و ورود 

شما به باشگاه دارندگان بمب اتم را می‌پذیرد. به هر 

حال گوش به فرمان رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله 

سید مجتبی خامنه‌ای هستیم و مطمئنیم بهترین 

تصمیم را در این زمینه اتخاذ و فتوایی بروز و منطبق 

با نیاز امروز کشور صادر خواهند کرد. چراکه غربی‌ها 

با تمام توانشان و برای برخوردی آخرالزمانی با ایران 

به میدان آمده‌اند.
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اخبار

گزارش

        هم‌زمان با تشکیل کارگروه »دروازه آهنین« آمریکا برای نظارت 

بر مسیرهای زمینی ایران و دریای خزر، تهران و مسکو با تصویب 

توافقنامه و تحویل کامل مسیر راه‌آهن رشت–آستارا، گام تازه‌ای در 

توسعه کریدور شمال–جنوب برداشتند؛ تحولاتی که رقابت بر سر 

مسیرهای تجاری اوراسیا و نفوذ اقتصادی در قفقاز و آسیای مرکزی 

را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. 

 ادعای تشکیل کارگروه جدید ارتش آمریکا با عنوان »دروازه آهنین«، 

توجه‌ها را بار دیگر به مسیرهای زمینی ایران و دریای خزر معطوف کرده 

است؛ منطقه‌ای که در سال‌های اخیر با گسترش تجارت ایران و روسیه، 

توسعه کریدور شمال–جنوب و افزایش رقابت بر سر مسیرهای ترانزیتی 

آسیا و اروپا، وزن اقتصادی بیشتری پیدا کرده است.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا )سنتکام( ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که به 

دستور دریاسالار برد کوپر، کارگروهی متشکل از حدود ۲۰ نیروی نظامی 

و غیرنظامی در شهر تامپای فلوریدا شکل گرفته است. این مجموعه 

قرار است با همکاری دیگر نهادهای دولت آمریکا، برای جلوگیری از 

انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دومنظوره، اقلام تحریمی 

و درآمدهای غیرقانونی مورد ادعای واشنگتن از مرزهای زمینی ایران 

و دریای خزر اقدام کند.

این تصمیم در ادامه محدودیت‌های دریایی اعمال‌شده علیه ایران اتخاذ 

شده است. با این حال، در بیانیه سنتکام سازوکار عملیاتی مشخصی 

برای کنترل محموله‌ها در خزر یا استقرار نیرو در کشورهای منطقه 

دیده نمی‌شود و تشکیل این کارگروه را نمی‌توان به معنای مسدود 

شدن مسیرهای تجاری شمال ایران دانست. اهمیت اقتصادی این 

تحول زمانی روشن‌تر می‌شود که جایگاه دریای خزر را در اتصال ایران به 

روسیه، آسیای مرکزی و شبکه‌های حمل‌ونقل اوراسیا بررسی کنیم؛ 

مسیری که نه فقط برای تجارت ایران حیاتی است، بلکه بخشی از 

منافع ترانزیتی همسایگان شمالی نیز به آن گره خورده است.

خزر؛ مسیر مکمل تجارت ایران با روسیه و آسیای مرکزی

دریای خزر یکی از حلقه‌های اصلی کریدور بین‌المللی شمال–جنوب 

است؛ شبکه‌ای از مسیرهای ریلی، جاده‌ای و دریایی که بازارهای روسیه 

و شمال اروپا را از طریق ایران به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس 

هند متصل می‌کند. این کریدور از سه شاخه اصلی تشکیل شده؛ 

شاخه غربی از روسیه و جمهوری آذربایجان به ایران می‌رسد، شاخه 

شرقی از قزاقستان و ترکمنستان عبور می‌کند و مسیر دریایی نیز بنادر 

روسیه در شمال خزر را به بنادر ایرانی پیوند می‌دهد.

بنادر امیرآباد، انزلی، کاسپین و نوشهر در این شبکه، افزون بر ترانزیت 

کالا، بستر واردات غلات، نهاده‌های دامی، مواد اولیه و سایر اقلام 

اساسی کشور را فراهم می‌کنند. اهمیت این ظرفیت در شرایط 

محدودیت مسیرهای جنوبی دوچندان شده است.

محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی پیش‌تر 

اعلام کرده بود که سهم بنادر شمالی در جابه‌جایی کالاهای اساسی 

از ۱۸ درصد در سال‌های گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است. 

همچنین بر اساس اظهارات او در آبان ۱۴۰۵، ظرفیت اسمی بنادر 

شمالی حدود ۳۰ میلیون تن است و در صورت نوسازی تجهیزات و 

توسعه زیرساخت‌ها، امکان افزایش تخلیه کالاهای اساسی در این 

بنادر تا سقف ۱۷ میلیون تن وجود دارد. البته ظرفیت اسمی با عملکرد 

واقعی فاصله دارد؛ فرسودگی ناوگان، کمبود تجهیزات تخلیه و بارگیری، 

ضعف انبارداری و اتصال ناقص به شبکه ریلی و جاده‌ای، همچنان 

از موانع اصلی تجارت در شمال کشور به شمار می‌روند. با وجود این 

چالش‌ها، خزر امکان متنوع‌سازی مسیرهای تجاری ایران را فراهم 

می‌کند؛ مزیتی که فقط به جایگزینی بنادر جنوبی محدود نیست، بلکه 

دسترسی مستقیم به بازارهای اوراسیا را ممکن می‌سازد و وابستگی 

تجارت کشور را به یک مسیر واحد کاهش می‌دهد.

ورود آمریکا به حوزه نفوذ سنتی روسیه

تحرک جدید واشنگتن در منطقه‌ای رقم می‌خورد که برای چند دهه 

حوزه نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی روسیه بوده است. زیرساخت‌های 

ریلی به‌جامانده از دوران شوروی و پیوندهای تجاری منطقه‌ای، همچنان 

موقعیت مسکو را در آسیای مرکزی و قفقاز حفظ کرده‌اند. با این 

حال، تلاش کشورهای منطقه در سال‌های اخیر برای تنوع‌بخشی 

به شرکای تجاری، فضای بیشتری به آمریکا، چین و ترکیه داده است.

از این منظر، ورود دریای خزر به دامنه مأموریت کارگروه دروازه آهنین 

تنها به ایران مربوط نمی‌شود و با منافع روسیه نیز تلاقی دارد؛ کشوری 

که برای دسترسی به بنادر جنوبی ایران و بازارهای هند و خاورمیانه، 

سرمایه‌گذاری در کریدور شمال–جنوب را دنبال می‌کند. آمارهای 

سازمان بنادر در آبان ۱۴۰۵ نیز وزن سنگین روسیه را در حمل‌ونقل 

خزر نشان می‌دهد. روسیه با ۴۰۴ فروند شناور حدود ۷۰ درصد ناوگان 

دریای خزر را در اختیار دارد، در حالی که سهم ایران با ۱۰۴ فروند شناور 

حدود ۱۷ درصد است. بنابراین هر تحولی در حمل‌ونقل تجاری خزر، 

مستقیم بر منافع شرکت‌های کشتیرانی و فعالان اقتصادی روسیه اثر 

می‌گذارد. البته تاکنون شواهدی از اجرای مستقیم مأموریت دروازه 

آهنین در خاک کشورهای آسیای مرکزی یا قفقاز منتشر نشده؛ از 

این‌رو، میزان تعارض عملی این کارگروه با منافع روسیه به نحوه اجرای 

برنامه آمریکا و همراهی احتمالی دولت‌های منطقه بستگی دارد.

پیشرفت تازه در کریدور شمال-جنوب هم‌زمان با تحرکات آمریکا

در حالی که واشنگتن با تشکیل کارگروه »دروازه آهنین« توجه خود را 

به مسیرهای زمینی ایران و دریای خزر معطوف کرده، تهران و مسکو 

گام تازه‌ای برای تکمیل کریدور بین‌المللی شمال–جنوب برداشته‌اند. 

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، ۱۷ آبان ۱۴۰۵ از تصویب 

توافق‌نامه مشارکت روسیه در ساخت راه‌آهن رشت–آستارا در شورای 

عالی امنیت ملی خبر داد. همچنین ۱۳ آبان، با تحویل ۳۷ کیلومتر 

باقی‌مانده از اراضی این پروژه به طرف روسی، امکان انجام مطالعات 

مهندسی در همه مسیر ۱۶۲ کیلومتری فراهم شد.

اهمیت این تحول فراتر از پیشرفت یک طرح عمرانی است. راه‌آهن 

رشت-آستارا حلقه مفقوده شاخه غربی کریدور شمال–جنوب محسوب 

می‌شود و تکمیل آن، اتصال ریلی روسیه و جمهوری آذربایجان به بنادر 

جنوبی ایران را برقرار می‌کند. پیش از این نیز سرگئی پاولوف، معاون 

مدیرعامل راه‌آهن روسیه، ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که دو کشور 

قصد دارند عملیات ساخت این خط ریلی را با ظرفیت حمل دست‌کم 

۱۵ میلیون تن بار در سال، در سال ۲۰۲۷ آغاز کنند.

پیشرفت این پروژه در شرایط افزایش تحرکات آمریکا پیرامون خزر، 

نشان‌دهنده منافع اقتصادی مشترک تهران و مسکو در توسعه مسیرهای 

ترانزیتی اوراسیاست. با این حال، تحقق 

ظرفیت تجاری آن همچنان به نهایی 

شــــــدن قراردادهای اجرایی، تکمیل 

ساخت و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز 

وابسته است.

هم‌زمانی دروازه آهنین با تحرکات تجاری 

آمریکا در قفقاز

تشکیل  هم‌زمانی  توجه،  قابل  نکته 

تحرکات  با  آهنیــــــن  دروازه  کارگروه 

جدید واشنگتن در قفقاز است. آمریکا، 

در  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان 

بیانیه‌ای مشترک در ۷ نوامبر ۲۰۲۶، از آغاز 

کار دو گروه فنی در حوزه‌های حمل‌ونقل 

و انتقال برق برای پیشبرد پروژه »مسیر 

ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی« 

خبر دادند.

اوت  توافقات  پیرو  که   TRIPP پروژه 

۲۰۲۵ مطرح شــــــد، می‌تواند ضمن 

گســــــترش ارتباطات ترانزیتی قفقاز 

جنوبی، زمینه حضور مستقیم‌تر آمریکا 

خط‌آهن رشت-آستارا قطب ترانزیت ایران و روسیه؛ 

ثر شد ثر شد»دروازه آهنین« آمریکا نیامده بی‌ا »دروازه آهنین« آمریکا نیامده بی‌ا

را در معادلات حمل‌ونقل منطقه فراهم کند. هم‌زمانی این گام‌ها 

به‌تنهایی نشان‌دهنده یک طرح عملیاتی مشترک نیست اما از تمرکز 

واشنگتن بر منطقه‌ای حکایت دارد که رقابت بر سر زیرساخت‌ها و 

مسیرهای صادراتی در آن بالا گرفته است.

ابعاد مالی این رقابت در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ بانک جهانی نیز دیده 

می‌شود. بر اساس این برآورد، با اصلاحات لجستیکی و سرمایه‌گذاری 

بیش از ۲۵ میلیارد دلاری در زیرساخت‌ها، حجم تجارت در »کریدور 

میانی« )مسیر اتصال آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا( می‌تواند تا سال 

۲۰۴۰ بیش از سه برابر شود. کریدور میانی بیشتر در امتداد شرق–غرب 

توسعه می‌یابد، در حالی که کریدور شمال–جنوب ایران بازارهای 

شمالی و جنوبی را متصل می‌کند. این دو شبکه در همه مسیرها 

رقیب مستقیم یکدیگر نیستند اما برای جذب سرمایه، بار ترانزیتی 

و تبدیل شدن به مسیر اولویت‌دار شرکت‌های حمل‌ونقل رقابت 

می‌کنند؛ رقابتی که حضور پررنگ‌تر آمریکا در قفقاز و آسیای مرکزی 

می‌تواند کفه سرمایه‌گذاری آن را جابه‌جا کند.

دروازه آهنین چه اثری بر تجارت قانونی خواهد داشت؟

مأموریت اعلام‌شده دروازه آهنین بر اقلام تحریمی و فناوری‌های 

حساس متمرکز است و نشانه معتبری از اعمال محدودیت مستقیم 

علیه کل مبادلات تجاری ایران وجود ندارد. با این حال، گسترش 

همکاری‌های نظارتی و مالی آمریکا با کشورهای منطقه می‌تواند 

حساسیت بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران را بالا ببرد. 

پیامد چنین فضایی، سخت‌گیری بیشتر در بررسی اسناد حمل، کند 

شدن تسویه‌های مالی یا افزایش هزینه‌های لجستیکی برای برخی 

محموله‌ها خواهد بود؛ هرچند تاکنون آماری از افزایش هزینه حمل 

در خزر در پی تشکیل این کارگروه ثبت نشده است.

در ســــــوی مقابل، تجارت ایران با همسایگان شمالی فقط تابع 

تصمیمات واشنگتن نیست و به منافع متقابل کشورهای ساحلی 

و پیمان‌های منطقه‌ای تکیه دارد. موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران 

با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۱۵ مه ۲۰۲۵ اجرایی شده است، 

چارچوب قانونی لازم را برای گسترش مبادلات با روسیه، قزاقستان، 

ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان فراهم می‌کند و در صورت تسهیل 

رویه‌های گمرکی و حمل‌ونقل چندوجهی، اهرم موثری برای تثبیت 

جایگاه ایران خواهد بود.

فرصت ایران برای افزایش سهم از تجارت اوراسیا

تحولات تازه نشان می‌دهد که دسترسی هم‌زمان به دریای خزر، خلیج 

فارس و دریای عمان یک مزیت ساختاری است اما سهم‌خواهی از 

تجارت منطقه فقط با اتکا به جغرافیا محقق نمی‌شود. بر اساس 

آمار سازمان بنادر، ایران حدود ۲۱ درصد ظرفیت زیرساختی بنادر 

خزر و نزدیک به ۲۳ درصد عملیات تخلیه و بارگیری این پهنه آبی را 

در اختیار دارد؛ ارقامی که نشان می‌دهد با رفع گلوگاه‌های عملیاتی، 

ظرفیت جهش سهم ایران کاملاً در دسترس است.

شتاب‌بخشی به اجرای راه‌آهن رشت–آستارا پس از مصوبه شورای 

عالی امنیت ملی و تحویل کامل اراضی، نوسازی ناوگان دریایی، 

توسعه پایانه‌های چندوجهی، کاهش رســــــوب کالا در مرزها و 

یکسان‌ســــــازی تعرفه‌های حمل با همسایگان، گام‌های کلیدی 

برای افزایش رقابت‌پذیری مسیر ایران هستند. در شرایط افزایش 

ریسک‌های منطقه‌ای، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر، گمرک 

و متولیان تجارت خارجی باید برنامه 

مشخصی برای حفظ جریان حمل کالا 

و پشتیبانی از فعالان اقتصادی ارائه 

کنند؛ به‌ویژه آنکه مشخص شود چه 

میزان از ظرفیت اسمی بنادر شمالی 

قابلیت بهره‌برداری فوری دارد و چه 

سازوکاری برای تسهیل پرداخت‌های 

تجاری و مهار هزینه حمل با اوراسیا 

پیش‌بینی شده است.

دروازه آهنین ممکن است دامنه 

فشار آمریکا بر مسیرهای تجاری 

ایران را گسترش دهد اما تجارت 

خزر شبکه‌ای از منافع مشترک میان 

ایران، روسیه و کشورهای ساحلی 

است. جایگاه آینده ایران در این 

رقابت، بیش از آنکه به نام‌گذاری 

کارگروه‌های آمریکا وابسته باشد، 

به سرعت تکمیل زیرساخت‌ها، 

کاهش هزینه ترانزیت و توان تبدیل 

توافق‌های منطقه‌ای به جریان واقعی 

بار و سرمایه بستگی دارد.

پیشرفت این پروژه در 
شرایط افزایش تحرکات 

آمریکا پیرامون خزر، 
نشان‌دهنده منافع 

اقتصادی مشترک تهران و 
مسکو در توسعه مسیرهای 

ترانزیتی اوراسیاست. با 
این حال، تحقق ظرفیت 

تجاری آن همچنان به نهایی 
شدن قراردادهای اجرایی، 

تکمیل ساخت و تأمین 
زیرساخت‌های موردنیاز 

وابسته است

      عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به کاهش درآمدهای 

ارزی کشور و ضرورت حفظ قدرت خرید مردم، برای کمک به دولت، استفاده 

از ظرفیت مالی نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و دیگر نهادهای 

حاکمیتی و عمومی، می‌تواند به تأمین منابع مالی کالابرگ کمک کند، اما این 

اقدام نیازمند مصوبه سران قوا و اخذ مجوز ویژه است.

 احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  در ارتباط 

با تعدد نهادهای مسئول در اجرای طرح کالابرگ و سردرگمی مردم و مسئولان 

اظهار داشت: واقعیت این است که هرچه در موضوعات مختلف از موازی‌کاری 

جلوگیری شود و مسئولیت اجرای یک طرح بر عهده یک سازمان، وزارتخانه 

یا نهاد مشخص قرار گیرد، هم دستیابی به نتیجه آسان‌تر خواهد شد، هم 

تصمیم‌گیری با سهولت بیشتری انجام می‌شود و هم نظارت مجلس بر عملکرد 

دستگاه مسئول موثرتر خواهد بود. در حوزه کالابرگ هم این امر مصداق دارد و 

باید به متولی واحد می‌رسیدیم.

وی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ قرار بود هدف اصلی اجرای طرح کالابرگ، 

حفظ قدرت خرید مردم باشد. بر همین اساس مقرر شده بود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ 

تومانی از کالاها حذف شود و تنها کالاهای بسیار ضروری مانند دارو و تجهیزات 

پزشکی همچنان از این ارز بهره‌مند باشند، اما متاسفانه اجرای طرح آن‌گونه 

که پیش‌بینی شده بود، پیش نرفت. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: 

منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، درآمد ناشی از فروش بنزین با نرخ ۱۰ هزار 

تومان و سایر منابع پیش‌بینی‌شده قرار بود برای حفظ قدرت خرید مردم به 

طرح کالابرگ اختصاص یابد. با این حال، با توجه به شرایط جنگی پیش‌آمده، 

ممکن است درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی به میزان 

پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نشود. همچنین احتمال دارد منابع حاصل 

از فروش بنزین نیز کمتر از ارقام پیش‌بینی‌شده باشد.

بیگدلی ادامه داد: در چنین شرایطی ناچار هستیم در برخی مواقع اولویت‌بندی 

کنیم. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز مطرح کرد، ابتدا باید افرادی را که در 

شرایط بسیار وخیم اقتصادی قرار دارند را نجات دهیم و پس از آن به فکر افرادی 

باشیم که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اما کمتر است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۲۰ همتی هزینه ماهانه کالابرگ و امکان 

استفاده از ظرفیت نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و غیره برای 

کمک به تأمین منابع این طرح، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نهادهایی که نام 

بردید و بقیه نهادهای عمومی حاکمیتی، در شرایط فعلی فرصت بسیار مناسبی 

برای حفظ قدرت خرید مردم است. با توجه به این‌که متاسفانه درآمدهای ارزی 

کشور کاهش یافته، منابع مالی این نهادها می‌تواند پشتوانه بسیار مناسبی برای 

تأمین اعتبار کالابرگ باشد البته تحقق این موضوع مستلزم تصویب در سران 

اقتصادی و دریافت مجوز خاص از مقام معظم رهبری است.

       واردات گاز از روسیه می‌تواند علاوه بر کاهش فشار ناترازی انرژی، فرصتی 

برای توسعه صادرات و تقویت جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای گاز فراهم کند. 

با این حال چنانچه گاز وارداتی صرفاً صرف جبران کسری مصرف داخلی شود، 

خطر تعمیق وابستگی و به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری وجود دارد.

  سال‌هاست که ایران با مشکل کمبود و ناترازی گاز در فصل زمستان روبه‌روست. 

هر زمستان، وقتی مصرف خانگی بالا می‌رود، بخشی از هزینه این ناترازی به صنایع 

و نیروگاه‌ها منتقل می‌شود؛ کارخانه‌ها با محدودیت سوخت روبه‌رو می‌شوند 

و نیروگاه‌ها ناچارند به مصرف بیشتر گازوئیل و نفت‌کوره روی آورند. خسارت 

واردشده به بعضی تاسیسات گازی در جنگ امسال نیز بر دشواری تأمین پایدار 

افزوده است. در چنین وضعی، واردات گاز روسیه ممکن است راه‌حلی فوری به 

نظر برسد اما پیش از آن باید روشن شود ایران قرار است با این گاز فقط کسری 

عرضه خود را بپوشاند یا سهمی پایدار از تجارت منطقه‌ای انرژی به دست آورد. 

این دو هدف، یکسان نیستند و به قراردادهای متفاوتی نیاز دارند.

روسیه چرا به مسیر ایران نیاز دارد؟

بازار صادراتی گاز روسیه پس از جنگ اوکراین تغییر اساسی کرده است. طبق 

آمار آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات خط‌لوله‌ای گاز روسیه به اتحادیه اروپا 

میان سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ۹۰ درصد کاهش یافت. بخشی از گاز به 

سمت چین و سایر مشتریان هدایت شده اما توسعه بازارهای تازه بدون خط 

لوله، سرمایه‌گذاری و توافق بلندمدت ممکن نیست. درنتیجه، دسترسی به 

بازارهای جنوبی برای مسکو ارزش اقتصادی پیدا کرده است. در طرف مقابل، 

ایران هم با شبکه گسترده انتقال گاز و هم‌جواری با بازارهایی مانند عراق، ترکیه 

و پاکستان موقعیتی دارد که می‌تواند برای روسیه مفید باشد. این مزیت البته 

به معنی آماده بودن مسیر انتقال نیست. با وجود اعلام پیشرفت مذاکرات در 

اواخر مهر ۱۴۰۵، طرفین هنوز درباره جزئیات اجرایی انتقال از مسیر جمهوری 

آذربایجان گفت‌وگو می‌کنند و اعلام توافق کلی را نباید با آغاز تحویل تجاری اشتباه 

گرفت. رقم‌های مطرح‌شده برای ظرفیت نهایی نیز تا زمانی که زیرساخت و 

تعهدات قراردادی تأمین نشده، صرفاً ظرفیت بالقوه‌اند.

واردات بیشتر، الزاماً به معنای ناترازی کمتر نیست

خرید گاز روسیه در ماه‌های سرد می‌تواند عرضه شمال کشور را تقویت کند و با 

آزاد کردن بخشی از گاز تولیدی جنوب، فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد. 

از نظر اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی یک واحد صنعتی یا کاهش مصرف سوخت 

مایع در نیروگاه‌ها منفعت واقعی دارد؛ حتی اگر هیچ مترمکعبی از گاز وارداتی 

دوباره صادر نشود. بنابراین تأمین مصرف داخلی را نمی‌توان در برابر صادرات، 

ذاتاً انتخابی کم‌ارزش دانست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که واردات، جانشین 

اصلاحات داخلی شود. اگر ناکارآمدی مصرف در ساختمان‌ها، تلفات شبکه، 

بازدهی پایین بخشی از نیروگاه‌ها و افت تولید میدان‌های گازی به قوت خود باقی 

بماند، هر مقدار گاز تازه به تدریج جذب تقاضای موجود خواهد شد. در آن صورت 

کشور علاوه بر ناترازی پیشین، متعهد به پرداخت هزینه واردات نیز می‌شود؛ 

بی‌آنکه قدرت صادراتی پایداری به دست آورده باشد. این همان خطری است 

که می‌تواند یک فرصت تجاری را به مُسکّنی گران‌قیمت تبدیل کند. راه درست، 

تعیین تکلیف همه گاز وارداتی با یک حکم ثابت نیست. لازم است ارزش اقتصادی 

مصرف داخلی و فروش خارجی در دوره‌های مختلف مقایسه شود. در صادرات، 

فاصله قیمت فروش و خرید فقط نقطه شروع محاسبه است؛ هزینه انتقال، حق 

ترانزیت، سرمایه‌گذاری، ریسک وصول پول و احتمال قطع جریان گاز نیز باید کسر 

شود. در مصرف داخلی نیز ملاک نباید تعرفه یارانه‌ای باشد؛ ارزش تولید صنعتی 

حفظ‌شده، هزینه سوخت مایع جایگزین و زیان خاموشی برق اهمیت دارد.

عمومی  نهادهای  ویژه   ظرفیت 
برای کمک به تأمین منابع کالابرگ

ایران با قرارداد گازی روسیه چه چیزی 
به دست می‌آورد؟

پایش مصرف ساختمان‌های پرمصرف؛ 

است؟ جدی  گاز  انشعاب  قطع  تهدید 
          کنتورهای هوشمند گاز و اخطارهای قطع، پایش 

مصرف ادارات و مجتمع‌های تجاری را جدی‌تر کرده‌اند 

اما استثناها و قطع‌های کوتاه‌مدت، بازدارندگی این 

برخوردها را زیر سؤال می‌برد.

  افزایش مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری و تجاری، 

به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف برق و گاز، بار دیگر موضوع 

نظارت بر مصرف و برخورد با مشترکان پرمصرف را به یکی 

از محورهای مدیریت شبکه تبدیل کرده است. در این 

میان، ادارات، بانک‌ها، نهادهای عمومی و مجتمع‌های 

تجاری بزرگ از جمله مراکزی هستند که به دلیل وسعت 

فعالیت و دسترسی به تجهیزات پرمصرف، می‌توانند 

سهم قابل توجهی در افزایش بار شبکه داشته باشند.

سؤال اصلی این است که مقررات مربوط به کاهش 

مصرف و قطع انشعاب مشترکان متخلف تا چه اندازه 

اجرا می‌شود؟ آیا این مقررات به ابزاری مؤثر برای کنترل 

مصرف تبدیل شده یا در مواردی به اخطار، تذکر و قطع 

موقت محدود می‌ماند؟

بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت 

مصرف، دستگاه‌های اجرایی و مراکز عمومی باید در فصل 

گرم سال مصرف برق خود را کاهش دهند و در فصل 

سرد نیز با رعایت دمای متعارف و مدیریت سامانه‌های 

گرمایشــــــی، از مصرف بی‌رویه گاز جلوگیری کنند. 

شرکت‌های مسئول در حوزه برق و گاز نیز موظف‌اند 

مصرف مشترکان را پایش کنند و در صورت تخطی از 

سقف تعیین‌شده، ابتدا اخطار دهند و در ادامه، متناسب 

با مقررات، محدودیت یا قطع انشعاب را اعمال کنند.

با این حال، ارزیابی میزان اثرگذاری چنین مقرراتی فقط 

با اعلام وجود قانون ممکن نیست. آنچه اهمیت دارد، 

میزان پوشش پایش، سرعت واکنش به تخلف، تداوم 

برخورد و انتشار اطلاعات روشن درباره تعداد اخطارها و 

قطع‌هاست. بدون دسترسی به این داده‌ها، تشخیص 

اینکه برخوردها فراگیر و بازدارنده‌اند یا بیشتر جنبه 

مقطعی و نمایشی دارند، دشوار خواهد بود.

از تکلیف کاهش مصرف تا تهدید قطع انشعاب

در دوره اوج مصرف برق، ادارات و دستگاه‌های اجرایی 

مکلف‌اند مصرف خود را مدیریت کنند. کاهش استفاده 

از تجهیزات پرمصرف، تنظیم سامانه‌های سرمایشی، 

خاموش کردن چراغ‌ها و دستگاه‌های غیرضروری و 

کنترل مصرف خارج از ساعات کاری، از جمله اقداماتی 

است که در دستور کار قرار می‌گیرد. هدف این است که 

ساختمان‌های عمومی، به‌جای آنکه خود به عامل افزایش 

بار شبکه تبدیل شوند، الگوی مدیریت مصرف باشند. در 

فصل سرد نیز مدیریت مصرف گاز در ساختمان‌ها اهمیت 

پیدا می‌کند. تنظیم دمای محیط در محدوده متعارف، 

خاموش کردن سامانه‌های گرمایشی در زمان تعطیلی 

و جلوگیری از گرم کردن فضاهای بلااستفاده، بخشی از 

اقداماتی است که برای کاهش فشار بر شبکه گاز مطرح 

می‌شود. رعایت این موارد، به‌خصوص در ساختمان‌های 

بزرگ و پرتردد، می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد اما 

نتیجه به اجرای مستمر و نظارت مؤثر وابسته است.

قطع انشعاب، شدیدترین ابزار اجرایی در برابر مصرف 

خارج از ضابطه است و به همین دلیل، صرف اعلام آن 

می‌تواند پیام روشنی به مشترکان پرمصرف بدهد. با این 

حال، اگر قطع برق یا گاز تنها برای مدتی کوتاه انجام شود 

و پس از اخذ تعهد، بدون پیگیری بعدی انشعاب وصل 

شود، اثر بازدارندگی آن ممکن است کاهش یابد. برخورد 

مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که مشترک بداند تخلف ثبت 

می‌شود، تکرار آن پیامد مشخص دارد و پیگیری فقط به 

یک اخطار یا اقدام مقطعی محدود نیست.

در کنار ادارات، مجتمع‌های تجاری نیز به دلیل وسعت 

بنا، ساعات فعالیت طولانی و استفاده از سامانه‌های 

روشنایی، سرمایشی و گرمایشی در کانون توجه قرار 

دارند. کنترل مصرف این مراکز، به‌ویژه در ساعت‌های 

اوج بار می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه کمک کند. با 

این حال پایش ساختمان‌های تجاری ممکن است به 

دلیل تفاوت در نوع مالکیت، شیوه اداره و شمار کنتورها، 

پیچیده‌تر از نظارت بر یک دستگاه دولتی باشد.

کنتورهای هوشمند؛ ابزار پایش، نه تضمین اجرای قانون

گسترش کنتورهای هوشمند و امکان ثبت و دریافت 

اطلاعات مصرف، ظرفیت نظارت بر مشترکان را افزایش 

داده است. با این ابزارها می‌توان تغییرات مصرف را با 

سرعت بیشتری شناسایی کرد و به جای اتکا به بازدیدهای 

پراکنده، داده‌های مصرف را برای تشخیص عبور از حدود 

تعیین‌شده به کار گرفت. در صورت اتصال مناسب 

سامانه‌ها به مراکز کنترل، شناسایی ساختمان‌های 

پرمصرف می‌تواند سریع‌تر و هدفمندتر انجام شود.

اما وجود کنتور هوشمند به‌تنهایی به معنای اجرای 

کامل قانون نیست. برای آنکه پایش به برخورد مؤثر 

منجر شود، داده‌ها باید به‌طور پیوسته بررسی شوند، 

حدود مجاز مصرف روشن باشد و مسئولیت رسیدگی 

به تخلف مشخص شود. همچنین باید معلوم باشد 

پس از شناسایی مصرف غیرمجاز، چه مراحلی طی 

می‌شود؛ اخطار چگونه ابلاغ می‌شود، مهلت اصلاح 

چقدر است و در چه شرایطی محدودیت یا قطع انشعاب 

اعمال خواهد شد.

یکی از چالش‌ها، تفاوت میان ساختمان‌های قابل قطع 

و مراکزی است که فعالیت آن‌ها به ارائه خدمات ضروری 

وابسته است. بیمارستان‌ها و برخی مراکز حساس، به 

دلیل پیامدهای احتمالی قطع کامل برق یا گاز، ممکن 

است مشمول شیوه‌های متفاوت مدیریت مصرف 

شوند. در این موارد، ضرورت استمرار خدمت نباید 

به معنای کنار گذاشتن نظارت باشد؛ بلکه می‌توان 

کاهش بار، استفاده از تجهیزات پشتیبان یا محدود 

کردن مصرف‌های غیرضروری را در اولویت قرار داد.

چالش دیگر، نبود اطلاعات عمومی و منظم درباره نتیجه 

برخوردهاست. اعلام کلی اینکه با مراکز پرمصرف برخورد 

شده، برای ارزیابی عملکرد کافی نیست. انتشار آمار تعداد 

مشترکان پایش‌شده، موارد اخطار، قطع‌های انجام‌شده، 

مدت قطع و میزان اصلاح مصرف پس از اخطار می‌تواند 

تصویر دقیق‌تری از کارآمدی سیاست‌ها ارائه کند. چنین 

شفافیتی همچنین امکان مقایسه عملکرد مناطق و 

دوره‌های مختلف را فراهم می‌آورد. برخورد با مصرف 

غیرمجاز زمانی اعتماد عمومی را تقویت می‌کند که قواعد 

برای همه روشن و تا حد امکان یکسان اجرا شود. اگر 

بخشی از مشترکان با اخطار روبه‌رو شوند و گروهی 

دیگر بدون توضیح از محدودیت‌ها مستثنا بمانند، 

این تصور ایجاد می‌شود که اجرای مقررات سلیقه‌ای 

است. استثناهای ضروری باید تعریف‌شده و قابل توضیح 

باشند و در عین حال، مراکز مستثنا نیز از برنامه‌های 

کاهش مصرف خارج نشوند. از سوی دیگر، قطع‌های 

کوتاه‌مدت، هرچند ممکن است در شرایط اضطراری به 

مدیریت بار کمک کند، جایگزین برنامه مستمر نظارت 

نیست. اگر پس از وصل مجدد، مصرف دوباره افزایش 

یابد و پیگیری صورت نگیرد، مشترک متخلف ممکن 

است هزینه تخلف را ناچیز ارزیابی کند. برای افزایش 

بازدارندگی، لازم است سابقه مصرف و تخلف ثبت شود و 

برخورد با تکرار تخلف، متناسب و قابل پیش‌بینی باشد.
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اخبار

تصاحب ایران‌خودرو از مسیرهای غیرمتعارف؛ 

شورای رقابت سد راه انحصار کروز می‌شود؟
      واگذاری ۲۰ درصد سهام سپهر کیش به بهمن‌موتور، احتمال 

افزایش نفوذ مجموعه کروز در ایران‌خودرو را مطرح کرده است. 

معامله‌ای که فراتر از جابه‌جایی سهام، می‌تواند ساختار کنترل بزرگ‌ترین 

خودروساز کشور را تغییر دهد و بار دیگر ضرورت ورود شورای رقابت 

برای جلوگیری از تمرکز اقتصادی را برجسته کند.

 پرونده واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت سپهر کیش ایرانیان از سوی 

تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو به شرکت بهمن‌موتور، دیگر صرفاً 

موضوع اختلاف بر سر قیمت یک مزایده نیست. بررسی ساختار 

سهامداری شرکت‌های درگیر در این معامله نشان می‌دهد که خرید 

یک بلوک ۲۰ درصدی، می‌تواند زمینه انتقال کنترل شرکتی را فراهم کند 

که خود از سهامداران مهم ایران‌خودرو محسوب می‌شود؛ موضوعی 

که پرسش‌های تازه‌ای درباره احتمال تقویت انحصار، تعارض منافع و 

حدود اختیارات شورای رقابت ایجاد کرده است.

اهمیت این معامله زمانی آشکار می‌شود که زنجیره مالکیت شرکت‌ها 

بررسی شود. سپهر کیش ایرانیان حدود ۱۰ درصد از سهام ایران‌خودرو 

را در اختیار دارد و پیش از معامله اخیر، ۳۱.۷۵ درصد سهام آن متعلق 

به کروز، ۳۵.۷۵ درصد متعلق به تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو 

و ۳۰ درصد در مالکیت شرکت نگار نصر بوده است. براساس قرارداد 

منعقدشده در سوم آبان ۱۴۰۵، بهمن‌موتور قرار است ۲۰ درصد از سهام 

سپهر کیش را به ارزش حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خریداری کند. 

با توجه به ارتباط مالکیتی بهمن‌موتور و کروز، در صورت نهایی شدن این 

واگذاری، مجموع سهام این دو مجموعه در سپهر کیش به ۵۱.۷۵ درصد 

خواهد رسید. این عدد اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد؛ زیرا عبور از مرز ۵۰ 

درصد مالکیت می‌تواند امکان اعمال کنترل شرکتی را فراهم کند. البته 

میزان کنترل واقعی به‌حق رأی، اساسنامه، ترکیب سایر سهامداران و 

محدودیت‌های قضایی نیز وابسته است. بنابراین مسئله فقط انتقال 

۲۰ درصد سهام نیست، بلکه احتمال تغییر ساختار کنترل سپهر کیش 

و افزایش نفوذ غیرمستقیم مجموعه کروز بر ایران‌خودرو مطرح است.

انتقال کنترل از مسیر شرکت واسطه؛ خطر تازه برای رقابت

در ساختارهای پیچیده سهامداری کسب کنترل یک بنگاه همیشه 

مستلزم خرید مستقیم سهام آن نیست. گاهی خرید سهام شرکتی 

که خود سهامدار یک بنگاه بزرگ است، می‌تواند همان اثر اقتصادی 

و مدیریتی را ایجاد کند. در پرونده اخیر نیز سپهر کیش نقش چنین 

واسطه‌ای را دارد. بهمن‌موتور به جای خرید مستقیم سهام ایران‌خودرو، 

در مسیر افزایش سهم خود در شرکتی قرار گرفته که بخشی از مالکیت 

ایران‌خودرو را در اختیار دارد.

آنچه این معامله را از یک سرمایه‌گذاری معمولی متمایز می‌کند ساختار 

فعالیت مجموعه خریدار است. کروز از فعالان بزرگ صنعت قطعه‌سازی 

کشور محسوب می‌شود و در عین حال از طریق شرکت‌های وابسته در 

ساختار سهامداری و مدیریت ایران‌خودرو نیز نقش دارد. این وضعیت 

می‌تواند زمینه تعارض منافع میان تأمین‌کننده و خریدار قطعات را ایجاد 

کند. هنگامی که یک قطعه‌ساز در تصمیمات مدیریتی خودروسازی که از 

مشتریان مهم محصولات اوست نفوذ داشته باشد، استقلال تصمیمات 

مربوط به انتخاب تامین‌کنندگان، قیمت خرید قطعات و قراردادهای 

تولید اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی خطر اصلی آن است که تصمیمات اقتصادی به جای 

رقابت میان تامین‌کنندگان، تحت تأثیر منافع مجموعه‌ای مشترک 

قرار گیرد. نتیجه احتمالی چنین ساختاری می‌تواند محدود شدن 

فرصت رقبا، کاهش قدرت چانه‌زنی خودروساز و افزایش موانع ورود 

سایر قطعه‌سازان به زنجیره تأمین باشد. البته اثبات وقوع انحصار یا 

رفتار ضدرقابتی نیازمند بررسی سهم بازار، قراردادهای تأمین، ساختار 

مالکیت و اختیارات واقعی مدیریتی است. صرف ارتباط سهامداری، 

به تنهایی برای اثبات تخلف کافی نیست.

شورای رقابت پیش از این نیز درباره کروز رأی صادر کرده است

موضوع تمرکز قدرت در ساختار سهامداری ایران‌خودرو سابقه دارد. 

براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در بهمن ۱۴۰۴ به 

قوه قضائیه ارجاع شد، شورای رقابت پیش‌تر تملک مستقیم و غیرمستقیم 

سهام ایران‌خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکان کروز را در حدی 

که به حضور آنان در هیات‌مدیره منجر شود، مصداق رویه ضدرقابتی 

موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 

تشخیص داده بود. بر همین اساس در رأی مورد اشاره واگذاری سهام 

تا حد رفع امکان حضور در هیات‌مدیره مطالبه شده بود.

با این حال در مجمع ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، نمایندگان مجموعه کروز در ترکیب 

مدیریتی ایران‌خودرو قرار گرفتند. کمیسیون صنایع مجلس در گزارش 

خود نسبت به انطباق این وضعیت با آرای شورای رقابت و رعایت تشریفات 

قانونی انتقاد کرد و پرونده را برای بررسی به دستگاه قضایی فرستاد. 

این سابقه از آن جهت اهمیت دارد که معامله سپهر کیش را نمی‌توان 

بدون توجه به اختلافات پیشین درباره حضور شرکت‌های وابسته به 

قطعه‌سازان در مدیریت ایران‌خودرو تحلیل کرد. درواقع شورای رقابت 

پیش از این نسبت به آثار تملک سهام توسط مجموعه‌های مرتبط با کروز 

موضع حقوقی اتخاذ کرده و اکنون با معامله‌ای مواجه است که می‌تواند 

ابعاد دیگری از مالکیت غیرمستقیم را به ساختار موجود اضافه کند.

ماده ۴۷ قانون اصل ۴۴؛ مبنای ورود شورای رقابت به معامله جدید

مهم‌ترین ظرفیت قانونی برای رسیدگی به این معامله، ماده ۴۷ قانون 

اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این ماده، تملک 

سرمایه یا سهام سایر بنگاه‌ها را در شرایطی که به اخلال در رقابت منجر 

شود، ممنوع کرده است. بنابراین بررسی شورای رقابت نباید صرفاً به 

این پرسش محدود شود که آیا بهمن‌موتور مجاز به خرید ۲۰ درصد 

سهام سپهر کیش بوده است یا خیر. مسئله اصلی آن است که نتیجه 

این خرید، در کنار مالکیت و نفوذ قبلی شرکت‌های مرتبط با کروز، چه 

اثری بر رقابت در بازار خودرو و قطعه‌سازی خواهد داشت.

به بیان دیگر ممکن است یک معامله به لحاظ تشریفات قراردادی 

و مقررات شرکت‌ها صحیح باشد، اما آثار آن از منظر قوانین رقابت 

محل ایراد قرار گیرد. این دو موضوع از نظر حقوقی متفاوت‌اند و بررسی 

یکی، جایگزین بررسی دیگری نمی‌شود. در این پرونده شورای رقابت 

می‌تواند مالکیت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های وابسته به کروز 

را به‌صورت تجمیعی بررسی کند و مشخص سازد که آیا خرید سهام 

سپهر کیش، موجب افزایش توان این مجموعه برای کنترل تصمیمات 

ایران‌خودرو و محدود کردن رقابت در زنجیره تأمین می‌شود یا خیر. 

در کنار ماده ۴۷، مقررات ماده ۴۵ درباره رویه‌های ضدرقابتی و ماده 

۴۶ درباره حضور هم‌زمان مدیران در بنگاه‌های مرتبط نیز، در صورت 

احراز شرایط قانونی، می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند. موضوع صرفاً 

تعداد سهام در اختیار یک گروه اقتصادی نیست؛ بلکه باید مشخص 

شود این سهام چه میزان قدرت رأی، امکان انتصاب مدیر، دسترسی 

به اطلاعات تجاری و نفوذ بر قراردادهای خریدوفروش ایجاد می‌کند.

شورای رقابت چگونه می‌تواند از تشدید انحصار جلوگیری کند؟

براساس ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای 

رقابت صلاحیت رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی را دارد و می‌تواند 

بی‌واسطه یا براساس شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله 

دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، بررسی یک پرونده را 

آغاز کند. درنتیجه برای ورود شورا به پرونده سپهر کیش لزوماً نیازی به 

شکایت ایران‌خودرو یا تعاونی خاص نیست و شورا می‌تواند با توجه به 

آثار احتمالی معامله بر بازار تحقیقات خود را آغاز کند.

نخستین اقدام ضروری، بررسی دقیق زنجیره مالکیت کروز، بهمن‌موتور، 

سپهر کیش و دیگر شرکت‌های مرتبط است. در این بررسی باید روشن 

شود که مجموعه خریدار پیش و پس از واگذاری چه میزان قدرت کنترل 

در سپهر کیش و ایران‌خودرو به دست می‌آورد و آیا این قدرت می‌تواند 

موجب محدود شدن رقابت شود. اقدام دوم، بررسی وضعیت حق رأی 

سهام سپهر کیش در ایران‌خودرو است. براساس رأی شعبه ۴۸ دادگاه 

تجدیدنظر تهران، سهام ایران‌خودرو تحت مالکیت سپهر کیش به دلیل 

وضعیت مالکیت متقابل، سهام خزانه و فاقد حق رأی شناخته شده 

بود. به همین دلیل انتقال کنترل سپهر کیش لزوماً به معنای انتقال 

فوری و قابل اعمال حق رأی سهام ایران‌خودرو نیست. این مسئله باید 

با لحاظ رأی قضایی، تغییرات مالکیت و تصمیمات مراجع صالح تعیین 

تکلیف شود. با این حال حتی در فرض محدودیت حق رأی، شورای 

رقابت می‌تواند آثار مالکیت جدید بر نفوذ اقتصادی، روابط تأمین و 

کنترل غیرمستقیم را بررسی کند.

ضمانت  اختیارات  به  اقدام  سومین 

اجرایی شورا مربوط می‌شود. مطابق 

بند ۶ ماده ۶۱ قانون اصل ۴۴، اگر تملک 

سهام برخلاف ماده ۴۷ و موجب اخلال در 

رقابت تشخیص داده شود، شورای رقابت 

اختیار صدور دستور واگذاری سهام یا 

سرمایه تحصیل‌شده برخلاف این ماده 

را دارد. بنابراین اگر شورای رقابت پس از 

رسیدگی احراز کند واگذاری ۲۰ درصد 

سهام سپهر کیش به بهمن‌موتور موجب 

ایجاد یا تقویت رویه ضدرقابتی می‌شود، 

می‌تواند از این اختیار برای الزام به واگذاری 

سهام مشمول تخلف استفاده کند. این 

اقدام به معنای ابطال خودکار مزایده یا 

لغو معامله بدون رسیدگی نیست؛ بلکه 

مستلزم بررسی کارشناسی، احراز تخلف، 

صدور تصمیم قانونی و رعایت حقوق 

دفاعی طرفین است.

شورا همچنین می‌تواند با استناد به 

اختیارات ماده ۶۱، دستور توقف رویه 

گزارش

ضدرقابتی را صادر کند. چنانچه معامله از نظر حقوقی مشمول 

مقررات ادغام نیز شناخته شود، اعمال ضمانت اجراهای مربوط 

به ماده ۴۸ و بند ۷ ماده ۶۱ قابل بررسی خواهد بود. درنتیجه قانون 

ابزارهایی برای مقابله با تمرکز ضدرقابتی در اختیار شورای رقابت قرار 

داده است؛ از دستور توقف رفتارهای ضدرقابتی تا الزام به واگذاری 

سهام. مسئله تعیین‌کننده، احراز شرایط قانونی استفاده از این ابزارها 

در پرونده حاضر است.

ح بود مزایده‌ای که مسئله رقابت در آن از ابتدا مطر

ابهامات معامله سپهر کیش تنها به آثار احتمالی آن بر آینده ایران‌خودرو 

محدود نمی‌شود. نحوه برگزاری مزایده نیز پرسش‌هایی درباره رقابت 

واقعی میان خریداران ایجاد کرده است. براساس اطلاعات منتشرشده 

بهمن‌موتور تنها متقاضی مزایده خرید بلوک ۲۰ درصدی سپهر کیش 

بوده و پیشنهاد خرید آن تنها یک ریال برای هر سهم بالاتر از قیمت پایه 

ثبت شده است؛ اختلافی که درمجموع بلوک سهام حدود ۶۱ میلیون 

تومان محاسبه شده است. از سوی دیگر نتیجه مزایده در اول بهمن 

۱۴۰۴ اعلام شد اما قرارداد واگذاری در سوم آبان ۱۴۰۵ به امضا رسید؛ 

یعنی بیش از ۹ ماه پس از اعلام نتیجه اولیه. این فاصله زمانی در حالی 

ایجاد شده که براساس شرایط اعلام‌شده مزایده، اعتبار پیشنهاد خرید 

یک ماه بوده است. اکنون باید مشخص شود تمدید اعتبار پیشنهاد 

براساس کدام مستند قانونی انجام‌شده و آیا در فاصله مزایده تا قرارداد، 

ارزش سهام و امتیاز احتمالی انتقال کنترل مدیریتی دوباره ارزیابی 

شده است. البته تک‌متقاضی بودن مزایده یا اختلاف اندک پیشنهاد 

با قیمت پایه، به‌تنهایی اثبات‌کننده تبانی یا وقوع تخلف نیست اما این 

شرایط ضرورت انتشار اسناد مزایده، گزارش کارشناسی و مستندات 

تصمیم‌گیری مدیران تعاونی را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه تعاونی 

خاص کارکنان ایران‌خودرو با حدود ۷۰ هزار سهامدار، وظیفه صیانت 

از منافع اقتصادی اعضای خود را بر عهده دارد و فروش دارایی‌های آن 

باید با رعایت مقررات و صرفه و صلاح تعاونی انجام شود.

سازمان بورس هشدار داده؛ اکنون نوبت بررسی رقابتی است

سازمان بورس در نامه‌های ۱۱ آبان به مدیران ایران‌خودرو و بهمن‌موتور، 

درباره آثار حقوقی، اقتصادی و مدیریتی معامله درخواست توضیح کرد. 

از بهمن‌موتور خواسته شد توجیه اقتصادی خرید سهام سپهر کیش 

را روشن کند و توضیح دهد این سرمایه‌گذاری چه ارتباطی با فعالیت 

اصلی شرکت و منافع سهامداران آن دارد. همچنین از ایران‌خودرو 

خواسته شد وضعیت مالکیت سپهر کیش، موضوع سهام خزانه و 

اقدامات انجام‌شده برای حفظ حقوق سهامداران را تشریح کند. 

اگرچه این مکاتبات در حوزه نظارت سازمان بورس قرار می‌گیرد اما 

پیامدهای احتمالی معامله از منظر تمرکز مالکیت و رقابت در بازار، 

موضوعی است که باید مستقلاً در شورای رقابت بررسی شود.

نکته مهم اینکه در شرایط فعلی، مخالفت با یک معامله صرفاً به دلیل 

بزرگ بودن خریدار، جایگزین تحلیل حقوقی و اقتصادی نمی‌شود. 

شورای رقابت باید مشخص کند این واگذاری چه تغییری در قدرت 

اقتصادی مجموعه کروز ایجاد می‌کند، آیا دسترسی سایر قطعه‌سازان 

به بازار را محدود خواهد کرد و آیا توان تصمیم‌گیری مستقل ایران‌خودرو 

را در انتخاب تامین‌کنندگان کاهش می‌دهد. در صورت احراز آثار 

ضدرقابتی، اجرای اختیارات قانونی شورا برای رفع تمرکز ایجادشده 

می‌تواند راهکاری مشخص برای جلوگیری از تشدید انحصار باشد.

واگذاری مدیریت نباید به حذف رقابت منجر شود

پرونده سپهر کیش را باید در چارچوب مسئله بزرگ‌تری بررسی کرد؛ 

اینکه آیا ساختار مالکیت و مدیریت صنعت خودرو به سمتی حرکت 

می‌کند که یک مجموعه اقتصادی بتواند هم در تولید قطعات و هم در 

تصمیم‌گیری یکی از بزرگ‌ترین خریداران قطعات کشور نفوذ تعیین‌کننده 

داشته باشد. خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت به بخش خصوصی، 

به‌خودی‌خــــــود اقدامی ضدرقابتی 

نیست. اما خصوصی‌سازی زمانی به 

هدف افزایش بهره‌وری و رقابت نزدیک 

می‌شود که ساختار جدید مالکیت، 

زمینه محدود کردن رقبا و ایجاد تعارض 

منافع را فراهم نکند. در معامله اخیر 

افزایش احتمالی سهم مجموعه کروز 

و بهمن‌موتور به ۵۱.۷۵ درصد در سپهر 

کیش، آن هم در کنار حضور پیشین 

شرکت‌های مرتبط در ساختار مدیریتی 

ایران‌خودرو، ضرورت بررسی مجدد 

وضعیت تمرکز اقتصادی را ایجاد کرده 

است. از این‌رو انتظار می‌رود شورای 

رقابت با استفاده از اختیارات قانونی 

خود، ضمن بررسی آثار واگذاری و 

وضعیت اجرای آرای پیشین، درباره 

امکان افزایش کنترل غیرمستقیم 

مجموعــــــه کــــــروز در ایران‌خودرو 

تصمیم‌گیری کند و در صورت احراز 

تخلف، اقدامات لازم را برای رفع آثار 

ضدرقابتی انجام دهد.

نخستین اقدام ضروری، 
بررسی دقیق زنجیره مالکیت 

کروز، بهمن‌موتور، سپهر 
کیش و دیگر شرکت‌های 

مرتبط است. در این 
بررسی باید روشن شود 

که مجموعه خریدار پیش 
و پس از واگذاری چه میزان 
قدرت کنترل در سپهر کیش 

و ایران‌خودرو به دست 
می‌آورد و آیا این قدرت 

می‌تواند موجب محدود 
شدن رقابت شود

            بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین و تحولات جنگ علیه ایران، در کنار 

قدرت‌گیری صنعتی چین، مزیت‌های اقتصادی اروپا را تحت فشار قرار داده و 

این قاره را پس از حدود ۸۰ سال از تجارت آزاد به سمت حمایت‌گرایی سوق 

داده است؛ تغییری که می‌تواند معادلات رقابت اقتصادی میان پکن و بروکسل 

را وارد مرحله تازه‌ای کند. 

 اقتصاد جهانی در حال عبور از یکی از مهم‌ترین دوره‌های بازآرایی خود است؛ 

نظمی که در آن، قواعد تجارت آزاد و جهانی‌سازی که حدود ۸۰ سال مبنای 

سیاست اقتصادی کشورهای غربی بود، به تدریج جای خود را به حمایت‌گرایی، 

رقابت ژئوپلیتیکی و تلاش دولت‌ها برای کنترل زنجیره‌های تأمین می‌دهد. 

در این میان، رقابت اقتصادی چین و اروپا وارد مرحله تازه‌ای شده؛ رقابتی که 

دیگر صرفاً بر سر تعرفه‌های تجاری و سهم بازار نیست، بلکه حوزه‌هایی مانند 

فناوری، انرژی، مواد معدنی راهبردی و امنیت زنجیره تأمین را نیز دربرمی‌گیرد.

جنگ اوکراین و قطع دسترسی اروپا به بخش مهمی از انرژی ارزان روسیه، 

نخستین ضربه جدی به الگوی اقتصادی این قاره بود. اکنون نیز جنگ علیه 

ایران و افزایش مخاطرات بازار جهانی انرژی، فشار مضاعفی بر اقتصاد اروپا 

وارد کرده است. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا که سال‌ها مدافع تجارت 

آزاد و مخالف حمایت گسترده دولت‌ها از بنگاه‌های داخلی بود، به سمت 

سیاست‌هایی حرکت می‌کند که هدف اصلی آن‌ها محدود کردن قدرت 

رقابتی چین و تقویت تولید داخلی است.

از جنگ اوکراین تا جنگ ایران؛ دو ضربه به اقتصاد اروپا

برای درک تحولات کنونی اقتصاد جهانی باید به تغییر روابط تجاری چین و آمریکا 

و تلاش پکن برای کاهش وابستگی به بازار این کشور بازگشت. حجم تجارت 

آمریکا و چین در مقطعی به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده بود و بازار آمریکا یکی 

از مهم‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای چینی محسوب می‌شد.

چین طی حدود دو دهه تلاش کرد با سرمایه‌گذاری در اقتصاد اروپا، این قاره را 

به یکی از مقاصد اصلی صادرات خود تبدیل کند و از وابستگی تجاری به آمریکا 

بکاهد، با این حال جنگ اوکراین معادلات را تغییر داد. اروپا پس از حمله روسیه 

به اوکراین، نسبت به وابستگی اقتصادی به قدرت‌های بزرگ تجدیدنظر کرد 

و توسعه روابط با چین نیز با ملاحظات امنیتی و سیاسی بیشتری مواجه شد. 

اما پیامد مهم‌تر جنگ اوکراین برای اقتصاد اروپا، از دست رفتن دسترسی به 

انرژی ارزان روسیه بود؛ موضوعی که مستقیماً بر هزینه تولید و قدرت رقابت 

صنایع اروپایی تأثیر گذاشت. درواقع، بخش مهمی از مزیت اقتصادی اروپا طی 

دهه‌های گذشته بر دو پایه تأمین انرژی ارزان از روسیه و دسترسی به بازار بزرگ 

چین برای صادرات کالاهای صنعتی استوار بود. تضعیف هم‌زمان این دو مزیت، 

ساختار اقتصادی اروپا را با چالش جدی مواجه کرده است.

اکنون جنگ علیه ایران و تحولات بازار انرژی می‌تواند فشار تازه‌ای بر این ساختار 

وارد کند. آمریکا به دلیل برخورداری از ظرفیت تولید انرژی، در مقایسه با اروپا 

موقعیت متفاوتی دارد اما اقتصاد اروپا که پیش از این نیز با افزایش هزینه انرژی 

روبه‌رو شده بود، در برابر شوک‌های جدید آسیب‌پذیری بیشتری دارد. به این 

ترتیب، بحران انرژی ناشی از تحولات غرب آسیا فقط مسئله‌ای مربوط به قیمت 

نفت و گاز نیست، بلکه می‌تواند بر هزینه تمام‌شده تولید، رقابت‌پذیری صنایع 

و توازن تجاری اروپا و چین تأثیر بگذارد.

اروپا چگونه از تجارت آزاد به حمایت‌گرایی رسید؟

یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد جهانی، تغییر رویکرد کشورهای اروپایی نسبت 

به اصول تجارت آزاد است. طی حدود ۸۰ سال گذشته، کاهش تعرفه‌ها، حذف 

محدودیت‌های تجاری و پرهیز دولت‌ها از حمایت گسترده از بنگاه‌های داخلی، 

از اصول محوری سیاست اقتصادی غرب محسوب می‌شد.

با این حال، افزایش قدرت صنعتی چین و کاهش توان رقابت تولیدکنندگان 

اروپایی، این رویکرد را با چالش مواجه کرده است. اکنون اروپا به این نتیجه رسیده 

که تداوم قواعد قبلی تجارت آزاد، لزوماً به نفع صنایع داخلی این قاره نیست. 

در همین چارچوب، سیاست »ساخت اروپا« )Made in Europe( با هدف 

حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی اهمیت 

بیشتری پیدا کرده است. این رویکرد در سه محور اصلی قابل مشاهده است.

نخست، تغییر سیاست خریدهای عمومی است؛ دولت‌های اروپایی دیگر 

نمی‌خواهند صرفاً پایین‌ترین قیمت را ملاک خرید کالا و خدمات قرار دهند 

و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نیز در اولویت قرار داده‌اند. به این ترتیب، 

حتی اگر یک کالای چینی با قیمت پایین‌تری عرضه شود، الزاماً در خریدهای 

دولتی انتخاب نخواهد شد.

دومین محور، محدود کردن دسترسی شرکت‌های خارجی به بازار اروپا در حوزه 

صنایع پیشرفته است. بر اساس این رویکرد، شرکت‌هایی که قصد فروش 

محصولاتی مانند خودروهای برقی در بازار اروپا را دارند، باید بخشی از فعالیت‌های 

تولیدی و تحقیق و توسعه خود را به این قاره منتقل کنند.

این سیاست به‌ویژه در صنعت خودروهای برقی اهمیت دارد؛ صنعتی که چین 

طی سال‌های اخیر در آن مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد کرده و تولیدکنندگان 

اروپایی را با فشار جدی مواجه ساخته است. محور سوم نیز استفاده از تعرفه‌ها 

و ابزارهای محدودکننده تجاری است. اروپا در حالی به سمت این سیاست‌ها 

حرکت می‌کند که طی دهه‌های گذشته همواره کشورهای دیگر را به رعایت اصول 

تجارت آزاد توصیه می‌کرد. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد رقابت اقتصادی با 

چین به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری صنعتی اروپا تبدیل شده است.

مزیت چین فقط نیروی کار ارزان نیست

یکی از تصورات قدیمی درباره قدرت اقتصادی چین، اتکای این کشور به نیروی 

کار ارزان بود اما مزیت رقابتی پکن دیگر صرفاً به این عامل محدود نمی‌شود. 

چین اکنون مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها شامل نیروی انسانی متخصص، بهره‌وری 

اقتصادی، فناوری، نوآوری، ظرفیت تولید صنعتی و دسترسی به مواد معدنی 

راهبردی را در اختیار دارد. همین عوامل موجب شده این کشور در حوزه‌هایی 

مانند خودروهای برقی، تجهیزات الکترونیکی، صنایع پیشرفته و هوش مصنوعی 

به رقیبی جدی برای اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شود.

برای نشان دادن ابعاد این تحول، می‌توان به تفاوت ظرفیت تأمین نیروی 

متخصص در چین و آمریکا اشاره کرد. در مقایسه‌ای که مدیرعامل اپل مطرح 

کرده، شرکت‌ها در آمریکا برای تأمین تعداد مشخصی نیروی متخصص ممکن 

است به اندازه یک کلاس آموزشی نیرو در اختیار داشته باشند، در حالی که در 

چین امکان جذب نیروی متخصص در مقیاس یک سالن آمفی تئاتر وجود دارد. 

این مثال نشان می‌دهد مزیت چین فقط به هزینه پایین تولید وابسته نیست، 

بلکه این کشور در ایجاد زیرساخت‌های انسانی و صنعتی موردنیاز برای رقابت 

فناوری نیز پیشرفت کرده است.

پایان عصر تجارت آزاد؛ 
بحران انرژی صنعت اروپا را زیر فشار 

چین له می‌کند

نقشه راه تأسیس بانک توسعه ایران بدون تکرار خطاهای بانکداری تجاری 
        اندیشکده اقتصاد مقاومتی به تازگی گزارشی 

تحت عنوان »الزامات طراحی چارچوب نهادی بانک 

توسعه جمهوری اسلامی ایران« منتشر کرده است. 

طبق این گزارش، بانک‌های فعلی کشور به دلیل 

تمرکز بر سودهای کوتاه‌مدت، توان و انگیزه‌ای برای 

ورود به طرح‌های بزرگ عمرانی و صنعتی ندارند و 

برنامه هفتم برای پر کردن این خلأ، دولت را مکلف 

به تأسیس »بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران« 

کرده است. تجربه کشورهای موفقی همچون چین، 

آلمان و برزیل نشان می‌دهد که این بانک برای 

موفقیت نباید وارد رقابت جذب سپرده‌های مردمی 

شود، بلکه باید با انتشار اوراق توسعه و تکیه بر منابع 

پایدار، پول لازم برای ابرپروژه‌ها را تأمین کند. تنها 

با استقلال مدیریتی، ممنوعیت تحمیل وام‌های 

تکلیفی، حمایت ویژه بانک مرکزی و تضمین تسویه 

بدهی‌های دولت اســــــت که این نهاد جدید به 

سرنوشت سایر بانک‌های دولتیِ کم‌بازده دچار 

نخواهد شد.

  به تازگی گروه »پول و بانک« اندیشکده اقتصاد مقاومتی، 

یک گزارش کارشناسی تحت عنوان »الزامات طراحی 

چارچوب نهادی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران« 

تهیه کرده است. گزارش کارشناسی یکی از انواع تولیدات 

اندیشکده اقتصاد مقاومتی است که با هدف بحث و 

بررسی کارشناسی حول یک موضوع مشخص، ویژه 

تصمیم‌گیران و مسئولین تهیه می‌شود. در خلاصه 

مدیریتی این گزارش آمده است:

تکلیف برنامه هفتم برای تأسیس بانک توسعه جمهوری 

اسلامی ایران و محدودیت بانک‌های تجاری

بر اساس بند »چ« ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، 

دولت مکلف شده است یکی از بانک‌های تخصصی دولتی 

کشور را به »بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران« تبدیل 

کرده و اساسنامه آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی 

برساند. این حکم قانونی، ضرورت طراحی نهادی جدید 

در نظام تأمین مالی کشور را مطرح می‌کند که مأموریت 

اصلی آن، تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و طرح‌های 

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی باشد. در همین 

راستا، این گزارش با هدف شناسایی و تبیین الزامات 

اصلی طراحی چارچوب نهادی بانک توسعه جمهوری 

اسلامی ایران تهیه و تدوین شده است.

با توجه به سهم بالای شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد 

ایران )بیش از ۹۰ درصد از کل( و محدودیت‌های ساختاری 

بانک‌های تجاری در ارائه تسهیلات بلندمدت و پرریسک، 

شکل‌گیری نهاد بانک توسعه می‌تواند بخشی از شکاف 

موجود در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و 

توسعه‌ای را پوشش دهد. اساساً به دلیل گره خوردن مدل 

کسب‌وکار بانک‌های تجاری به دوره‌های کوتاه‌مدت خلق 

و محو پول، الزامات سودآوری، ملاحظات نقدینگی و 

محدودیت‌های ریسک‌پذیری، ظرفیت کافی برای تأمین 

مالی پروژه‌های بزرگ، بلندمدت، زیرساختی و پرریسک 

توسط آنها وجود ندارد.

تمایز مأموریت‌محور بانک توسعه‌ای با بانکداری تجاری 

در جبران نارسایی بازار مالی

در چنین شرایطی، ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی 

ایران می‌تواند پاسخی نهادی به شکاف موجود در تأمین 

مالی پروژه‌های راهبردی کشور باشد؛ البته مشروط بر آنکه 

چارچوب آن از ابتدا به‌درستی طراحی شود. بانک توسعه‌ای 

در تمایز با بانک تجاری، نهاد مبتنی بر منطق سودآوری 

کوتاه‌مدت نیست، بلکه نهادی مأموریت‌محور است که 

کارکرد اصلی آن تجهیز و تخصیص منابع مالی به حوزه‌هایی 

است که از منظر توسعه اقتصادی و اجتماعی واجد اهمیت 

راهبردی‌اند. این حوزه‌ها معمولاً شامل پروژه‌هایی است 

که به‌رغم برخورداری از آثار اقتصادی مثبت بلندمدت، 

منافع اجتماعی گسترده و پیامدهای سرریز اقتصادی، به 

دلیل بازده مالی دیرهنگام، جریان نقد محدود یا ریسک 

نسبتاً بالا، از سوی بانک‌های تجاری کمتر مورد توجه قرار 

می‌گیرد. مبنای نظری شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای 

را می‌توان در نارسایی بازارهای مالی و ضرورت مداخله 

نهادی برای جبران آن جست‌وجو کرد. در شرایطی که 

عواملی نظیر عدم تقارن اطلاعات، ریسک بالای پروژه‌های 

نوآورانه و زیرساختی، دوره بازگشت طولانی سرمایه، ضعف 

بازار سرمایه و محدودیت ساختاری بانک‌های تجاری در 

تأمین مالی بلندمدت موجب شکل‌گیری شکاف تأمین 

مالی می‌شود، بانک توسعه‌ای به‌عنوان نهادی مکمل وارد 

عمل می‌گردد. بنابراین، بانک توسعه‌ای نه جایگزین و 

رقیب بانک‌های تجاری، بلکه نهادی مکمل در منظومه 

مالی کشور است که با سازمان‌دهی منابع بلندمدت و 

هدایت آن‌ها به سمت اولویت‌های توسعه‌ای، نقش 

واسط میان اهداف سیاست‌گذاری عمومی و نظام 

تأمین مالی را ایفا می‌کند.

پرسش اصلی و محورهای سه‌گانه پژوهش برای طراحی 

ساختار نهادی بانک توسعه

پرسش اصلی این گزارش آن است که بانک توسعه 

جمهوری اســــــامی ایران با چه ساختار نهادی باید 

طراحی شود تا بتواند به‌صورت پایدار نقش خود را در 

نظام تأمین مالی کشور و توسعه کشور ایفا کند؟

برای پاسخ به این پرسش، گزارش حاضر بر سه محور ذیل 

استوار گشته است: اول بررسی مبانی نظری بانکداری 

توسعه‌ای، دوم مطالعه تطبیقی تجربه سه بانک توسعه‌ای 

ملی شامل بانک بازسازی آلمان )KfW(، بانک توسعه 

چین )CDB( و بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل 

)BNDES( و سوم استخراج الزامات نهادی متناسب با 

شرایط اقتصاد ایران.

درس‌های تجربه آلمان، چین و برزیل در حکمرانی و 

تجهیز منابع پایدار بانک‌های توسعه‌ای

مطالعه موردی موارد منتخب )چین، آلمان و برزیل( 

نشان می‌دهد که بانک‌های توسعه‌ای موفق معمولاً 

چند ویژگی مشترک دارند. نخست آنکه مأموریت 

آن‌ها روشن و متناسب با اولویت‌های راهبردی کشور 

تعریف شده، اما در طول زمان امکان بازتعریف و تطبیق 

با تحولات اقتصادی را داشته است. دوم آنکه این بانک‌ها 

از ساختارهای حاکمیتی مشخص، ارکان تصمیم‌گیری 

حرفه‌ای، سازوکارهای نظارتی و فرآیندهای ارزیابی 

تخصصی برخوردارند. درمجموع می‌توان گفت هدف 

کلی در حکمرانی بانک‌های توسعه‌ای، ایجاد همسویی 

میان اهداف راهبردی دولت و استقلال حرفه‌ای در 

تصمیم‌گیری اعتباری است.

ویژگی دیگر آن‌ها این است که از لحاظ منابع مالی 

عمدتاً متکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عمومی نبوده، 

بلکه از مسیرهایی مانند انتشار اوراق بدهی، حمایت 

یا ضمانت دولت، منابع صندوق‌های سیاستی و سایر 

منابع پایدار تجهیز شده‌اند؛ امری که امکان برنامه‌ریزی 

بلندمدت اعتباری را فراهم می‌کند. نکته مهم دیگر در 

رابطه با بانک‌های توسعه‌ای موفق این است که ابزارهای 

آن‌ها به تسهیلات‌دهی محدود نبوده و شامل انواع 

روش‌های تأمین مالی سرمایه، ابزارهای نوین مالی 

همچون ضمانت‌نامه و برات، تأمین مالی ترکیبی، 

تأمین مالی پروژه و خدمات مشاوره‌ای فنی و مالی 

می‌شود. همچنین این بانک‌ها از رقابت با بانک‌های 

تجاری بر حذر بوده و نقش خود را در نظام بانکی در 

تعامل و همکاری با آن‌ها تعریف می‌کنند.
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